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در  ا135  تا   1345 سالهای  برای  نگاری«  اسلام  تمدن  »دهه  عنوان 
این مقاله، از آن روست که در این دوره، کار تحقیق در حوزه تمدن 
اسلامی، اولا کمی جدی تر از قبل شد، ثانیا، جهت گیری خاصی 
در ایران داشت. انتخاب نوشته های چهار نویسنده برتر ایرانی در 
این دوره نشانگر آن است که نوعی گفتمان تمدنی در حوزه »اسلام« 
ناخواسته،  ایران شکل گرفت. شاید بشود گفت،  این دوره در  در 
موضعی علیه جشن های دوهزار و پانصد ساله بود، و این هم 
خود شگفت است. در درون دستگاه پهلوی، همزمان دو گرایش 
باستانی ـ اسلامی وجود داشت و دکتر نصر به رغم حضورش در 
دربار و نزدیکیش با فرح، به دلایلی، تمایل به مدلی از تفکر سنتی 
داشت.  ـ شیعی  اسلامی  و همزمان علاقه  کرده  پیدا  قدسی  و 
زرین کوب با نگارش کارنامه اسلام قدری نسبت به گذشته خود، 
متحول شده و تمایل اسلامی پیدا کرده بود. محمدرضا حکیمی 
هم که در این وقت به تهران آمد و همراه با حفظ روابط خود با 
سنتی های مذهبی، با شماری از روشنفکران و موسسات جدید 
انتشاراتی همکاری می کرد، در باره دانش مسلمین نوشت. محمد 
باقر نجفی هم از چهره هایی بود که گرچه آن شهرت را نداشت، 
اما طرح های جالبی در حوزه اسلام در دست داشت و از جمله 
کتابی در حوزه تمدن اسلامی و دانش مسلمانان نگاشت. وی آدم 
متفاوتی بود. هم انقلابی بود و هم گرایش با نگارش شاهنشاهی و 
دینداری تمایلات شگفتی را از خود بروز داد. همه اینها نشانگر آن 
است که عنوان دهه تمدن اسلام نگاری، عنوان درستی است. دهها 
کتاب دیگر هم در این دوره نوشته شد، اما می دانیم که این چهار 
اثر، بویژه کار نصر، کاری شاخص و برجسته است. این بخش مکمل 
بخش قبلی است که در آن تنوع کارهای تمدن نگاری اسلامی را در 

دوره پهلوی مرور کردیم.
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علم تمدن در اسلام از سیدحسین نصر
یـات مربـوط بـه  کـه نقـش بسـیار فعالـی در توسـعه نظر کسـانی  یکـی از 
تمـدن اسـلامی در دوره پهلـوی داشـت، سیدحسـین نصـر )1312- ...( 
ی قابـل مقایسـه باشـد. کسـی  بـود. شـاید در ایـن زمینـه کمتـر کسـی بـا و
کـه هـم در طـرح و نقـش فکـری - فلسـفی خود و هم با توجـه به موقعیت 
ی عملـی تـلاش کـرد تا درباره تمدن اسـلامی و  سیاسـی اش در تأثیرگـذار
پیامدهـای آن تحقیـق کنـد، بنویسـد و در عمـل و عرصـه تحقـق هـم بـه 
ی پیش از انقلاب در چارچوب همین امر  نوعی آن را دنبال کند. آثار و
بود. برای او اسلام عرفانی از جایگاه اول اهمیت برخوردار بود. در درجه 
دوم مکتب فلسـفی - عرفانی شـیعه اهمیت داشـت و ایران و شـرق در 
امتـداد آن بـود. طبعـاً همـه اینهـا را هماهنـگ می دیـد. نمـاد ایـن نـگاه 
ملاصدرا بود که بر اساس آن اسلام، تفکر فلسفی - شیعی و ایرانی بود. 
او تـلاش کـرد ملاصـدرا را بـه عنـوان یک متفکر اسـلامی به غـرب معرفی 

یـد:  ی در بازشناسـی علـم و تمـدن در اسـلام بـود. )بنگر ، در امتـداد فعالیت هـای و کنـد و ایـن اقـدام او
آشـنایی بـا ملاصـدرا در مغـرب زمیـن، تهران، 1340، دانشـکده معقـول و منقول، 12 ص( عنـوان مقاله ای 
« بـود که توسـط انجمن اسـلامی دانشـجویان دانشـکده ادبیات و  از او »اهمیـت اسـلام در جهـان معاصـر
ی شـرکت سـهامی انتشـار در 24 ص در سـال 1349 منتشـر شـد. نصـر  علـوم انسـانی دانشـگاه بـا همـکار
نظریه تمدنی خود را با ابتنا بر دیدگاه های فلسـفی در چارچوب فلسـفه اسـلامی بنیاد گذاشـت و اساساً 
ی و معرفـی کنـد. کتـاب  یچـه فلسـفه و تحقیـق دربـاره آن نظریه پـرداز کـرد تمـدن اسـلامی را از در تـلاش 
ی، 112 ص( نشانی از این تلاش  اهمیت تحقیق در فلسفه اسلامی در عصر حاضر )تهران، 1343، طهور
اوسـت. شـاید همین کتاب یا تکمیل آن بود که با عنوان سـنت فلسـفی در ایران و اهمیت آن در جهان 
معاصر )تهران، 1348، دهخدا( منتشـر شـد. کتاب سـه حکیم مسـلمان او درباره ابن سـینا، سهروردی و 
ابن عربی که توسـط احمد آرام ترجمه و منتشـر شـد، )تهران، 1352، شـرکت سـهامی کتاب های جیبی، 
239 ص( نگاه خاص فلسفی او را در تبیین جهان، همراه با شرحی در حوزه طبیعیات و جهان شناسی 
مبتنی بر نظریه اشراقی نشان می داد. اصل این کتاب، سه سخنرانی بود که او در سال 1340 در هاروارد 
یـات فلسـفی - علمـی این سـه  یـخ علـم بـر اسـاس نظر ایـراد کـرده بـود. در واقـع، نـگاه تمدنـی و گـزارش تار

کم است. حکیم، بر این کتاب حا

کتـاب معـارف اسـلامی در جهـان معاصـر از سیدحسـین نصـر )تهـران، 1348، کتاب هـای جیبـی، 332 
یکرد اسلامی است. ی در حوزه تمدن اسلامی با رو ص( از دیگر کارهای و
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یخ تحول  در سال 1350 یک کتاب ویژه با عنوان گوشه ای از سیمای تار
علـوم در ایـران منتشـر شـد )تهـران، سـربی، وزیرى، نشـریه وزارت علوم و 
آمـوزش عالـی، 237 ص( کـه مقالـه ای از آن با عنوان »فلسـفه در اعصار 
یخ ایران« از آن نصر بود. در این کتاب که اساساً درباره علم در ایران  تار
و شـرح وضـع تمدنـی آن بـود، از تعـدادی دیگـر از نویسـندگان برجسـته  

این دوره مطالبی درج شده بود:
یخ ایران: دکتر سیدحسین  نصر 1. فلسفه در اعصار تار

2. سیر و تحول علوم طبی در ایران و شاهکارهاى طبی پزشکان ایران: 
دکتر محمود نجم آبادی

یاضـی ایـران و تأثیـر آن در فرهنـگ اسـلامی:  3. سـیر تحـول جغرافیـاى ر
منوچهر ستوده

یانـوردى ایـران در روزگار باسـتان: سـیدمحمدعلی  4. نگاهـی بـه آثـار در
امام شوشترى

یابـی تأثیـر و دخالـت آن در انتقـال میراث هـاى فرهنگـی:  5. ادب و ارز
محمدجعفر محجوب

6. سهم ایرانیان در تحول کلام اسلامی: مهدى محقق
یاب خویی 7. مورخان ایران در دوره اسلام: دکتر عباس زر

ى یاضیات: پرویز شهریار 8. نقش دانشمندان ایرانی در پیشرفت ر
9. پایه گذاران مبانی علمی موسیقی ایرانی: دکتر مهدى برلشی

در مقدمـه ایـن کتـاب، از اینکـه در کتاب هـای در دسـترس کـه عمومـاً 
پـا و یونـان قدیـم و در  غربی هـا نوشـته اند، همـه فرهنـگ و تمـدن بـه ارو
یـکا بـه عنـوان میراث خـوار انتسـاب داده شـده،  دوره جدیـد هـم بـه آمر
کثر این کتاب ها فقط چندصفحه ای  گلایه کرده و به ویژه از اینکه »در ا
افسانه وار درباره سابقه ملل کهن مشرق زمین چون سومریها، مصریها و 
بابلی ها سخن به میان آمده و به زودی از آن درگذشته اند و تقریباً سخنی از نقش  آفرینش سرزمین هایی 
چون هند و چین و ایران به میان نیامده« به انتقاد سخن گفته شده است. هدف از نگارش این کتاب 
یخ علم جهانی روشن شود. می شود فرض کرد که این اثر با توصیه نصر  شرح آن بوده تا سهم ایران در تار

به انجام رسیده و نخستین مقاله هم از آن اوست.

تفـاوت نصـر بـا دیگـران در ایـن قبیل مقالات، نگاه فلسـفی - عرفانی ویژه او و مقایسـه تمدن های شـرقی 
یـه اسـت. از نظـر او تمـدن یونانـی بـه دلیـل تفکیـک  و غربـی، به خصـوص یونانـی و امـروز غـرب از ایـن زاو
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کردن دین و عرفان از  گرایانه در آن از بین رفت و این امر نتیجه جدا حوزه های علوم و حذف نگاه وحدا
حوزه علوم طبیعی بود، چیزی که امروز غرب هم گرفتار آن اسـت، اما در ایران قدیم، فلسـفه را به عنوان 
»ساحتی از دین و معرفت آسمانی« در خود داشت، امری که وحدت علوم و نه تفکیک آنها را تضمین 
می کرد. اینکه ایران قبل از اسـلام، فلسـفه و دانشـی بسـان یونان نداشـت، یک امتیاز به شـمار می آید، نه 

یخ تحول علوم، ص 12( نقص. )بنگرید: گوشه ای از سیمای تار

یـخ علـوم در میان مسـلمانان بـا عنوان نظر متفکران اسـلامی درباره  کتـاب دیگـر سیدحسـین نصـر در تار
طبیعـت خلاصـه ای از آراء اخوان الصفـا، بیرونـی و ابـن سـینا دربـاره جهـان اسـت. ایـن کتـاب در سـال 
1342 توسـط دانشـگاه تهـران و در سـال 1345 توسـط انتشـارات دهخـدا در 444 صفحـه منتشـر شـد. 
تفسـیر او از علـم در ایـن کتـاب کـه همـراه بـا منتخبـی از آثـار علمـای اسـلامی اسـت، همـان اسـت که در 

کتاب های دیگر او هم آمده است.

مهم ترین اثر دکتر نصر درباره تمدن اسلامی، کتاب علم و تمدن در اسلام بود که آن را هم به انگلیسی و 
پایی ها نوشت. پس از آن احمد آرام آن را ترجمه کرد و در تهران چاپ شد. )تهران، نشر اندیشه  برای ارو
ی فرانکلین، 1351ش، هیجده + 412 ص( نصر در مقدمه متن فارسی با اشاره به اینکه »بنگاه  با همکار
یـخ علـوم گرفـت و او نیـز  کتابخانـه جدیـد آمریکایـی« تصمیـم بـه انتشـار یـک سلسـله کتـاب کامـل در تار

کتاب حاضر را برای آنان نوشت، یادآور شد: 
پایـی و راجـع بـه  کتـاب علـم و تمـدن در اسـلام کـه اوّلیـن کتـاب یک جلـدی بـه زبان هـای ارو
یخ علوم اسـلامی اسـت، با توجه به صورت کلی این سلسـله، تألیف یافت،  تمام جوانب تار
یس هـای متعـدد احتـراز شـد.  یرنو ردن ز [ از ذکـر بحث هـای تخصصـی در حواشـی و آو ... ]و

)ص دوازده( 

و محمدرضـا  آرام  از احمـد  او  اسـت.  بـوده  هـاروارد  دانشـگاه  توسـط  آن در سـال 1968  انتشـار  یـخ  تار
حکیمـی - نویسـنده کتـاب دانـش مسـلمین - بـرای تلاشـی کـه در تنقیـح متـن داشـته اند، تشـکر کـرده 

است. )دی ماه، 1350(

یخ تمدن و علوم اسـلامی اسـت و طبعاً چنان که اسـم کتاب اشـاره  این کتاب طرح جامع او در بررسـی تار
دارد، بیش از آنکه به ابعاد تمدنی بپردازد، به جنبه های علم در تمدن اسلامی پرداخته است. در این کتاب 
همان اندازه که به نظامات اداری و نهادهای اجرایی پرداخته نشده و در واقع نشان از بی اهمیت بودن آنها 

در تفکر نصر است، اما در سیزده فصل به جنبه های مختلف علوم پرداخته شده است.

کتـاب شـامل دو قسـمت »اصـول اسـلام« و »چشـم اندازه هـای درونـی تمـدن اسـلامی«  مقدمـه اصلـی 
اسـت که آنها را مرور خواهیم کرد. فصل اوّل: شـرح حال نوزده نفر از دانشـیان بزرگ جهان اسـلام، مانند: 
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ی، فارابـی، ابـن سـینا، بیرونـی، غزالـی، خیـام، ابن رشـد،  جابـر بـن حیّـان، کنـدی، حنیـن بـن اسـحاق، راز
ی، ابـن خلـدون و شـیخ بهایـی؛ )ص 25-43( فصـل دوم: »شـالوده  ، قطب الدیـن شـیراز خواجـه نصیـر
دسـتگاه تعلیـم و سـازمان های تعلیمـی« شـامل مباحث طبقه بنـدی علوم، مؤسسـات تعلیمات عالی و 
یخ طبیعی؛ )ص 80-118( فصل  کز تصوف؛ )ص 45-79( فصل سـوم: جهان شناسـی، هیئت و تار مرا
یاضیـات؛ )ص 144-170( فصـل ششـم: نجـوم؛ )ص  چهارم:فیزیـک؛ )ص 119-143( فصـل پنجـم: ر
171-188( فصل هفتم: پزشـکی؛ )ص 189-245( فصل هشـتم: علوم انسـانی؛ )ص 246-260( فصل 
نهـم: سـنت کیمیایـی؛ )ص 261-306( فصـل دهـم: کیمیـای اسـلامی و تأثیـر آن در مغـرب زمیـن؛ )ص 
307-318( فصل یازدهم: فلسفه )ص 319-333( فصل دوازدهم: تعارض فلسفه و کلام؛ )ص 334-

367( فصل سیزدهم: سنت عرفانی. )ص 390-369(

مقدمـه کتـاب از جورجیـو دی سـانتیلانا یکـی اسـتادان نصـر اسـت کـه می گویـد دکتـر نصـر سـر کلاس او 
یـخ علـم علاقه منـد شـد. سـپس گزارشـی از دیدگاه هـای او دربـاره ماهیـت علم شـرقی و اینکـه صرفاً  بـه تار
ارسـطویی نیسـت و از آن عبـور کـرده، ارائـه می دهـد. ارسـطو در شـرق، یـک امـر فرعی اسـت کـه زمانی وارد 
پا، از او عبور شده است. در این نگاه، علم یونانی صرفاً غذایی برای  شده و با ابن رشد و تحویل آن به ارو
رونـق علـم بـوده، آمـا آنچـه پدیـد آمـده، هـم متفاوت و هم در افق وسـیع تری شـکل گرفته اسـت. متافیزیک 
یادی یافت  ویژه جهان شرقی، همان تصوف است که اندیشه  نوافلاطونی الهام بخش آن بود، اما توسعه ز
گیر را پدید آورد که زندگی مردم را هم تحت تأثیر قرار داد. این تفکر  و نوعی اندیشه و حکمت منظم و فرا
دارای سلسـله مراتبـی اسـت کـه از خـدا تـا پایین تریـن نقطـه این عالم و نیز وضع دنیایـی و اجتماعی را در 
یحان بیرونی به عنوان دینداری که »ایمان دینی  ی همزمان بر ابور یک قالب نظام مند توضیح می دهد. و
کیـد می کنـد و می گویـد بـا سلسـله ای از دانشـمندان که  او سـالم اسـت، ولـی در آن پافشـاری نمی کنـد« تأ
»اهل مشـاهده و تجربه و تجزیه و تحلیل بوده اند« روبرو هسـتیم. )ص شـانزده( این مقدمه نسـبتاً طولانی 
است و نویسنده ضمن شرط و بسط ایده اصلی دکتر نصر در این کتاب، نگاهی انتقادی هم در برخی 
، بـه نظـر ایـن نویسـنده، جانگرفتـن »علم جدید«  از دیدگاه هـا بـه او دارد. )ص هفـده( مشـکل اصلـی نصـر
در ایـن منظومـه اسـت. »آیـا یـک منظومـه جدیـد را بـدون چارچـوب کامـل علـم جدیـد می تـوان آموخت؟« 
وی بابت اینکه او داشـته های قدیمی بشـر ]سـنتی و مسـلمان[ را مانند بسـیاری از معاصرانش یکسـره به 
یخ نمی فرسـتد و نیز مانند بسـیاری از مسـلمانان »از مواجهه با مغرب زمین گریزان نیسـت«،  زباله دان تار
ستایشـش می کنـد. از نظـر ایـن اسـتاد، بیرونـی »زمانـی در اسـلام رسـید که علـم از اینکه خـود را به مخاطره 
« یا »فلسـفه« تسـلیم شـود«. )ص بیسـت( به  گزیر از آن دید که »به دلایل برتر بیندازد بازایسـتاد و خود را نا
، انتقاداتی بر او وارد شده است. وی روی  هر حال  به نظر می رسد در این مقدمه، ضمن ستایش از نصر
این تناقض انگشـت می نهد که غزالی »گردبادی از عدم تسـامح و تعصب کور فراهم سـاخت که نه تنها 
یشه علم را زد، بلکه دستگاه مدرسه و اجتهاد افتخارآمیز و تفسیر قرآن از آن آسیب دید«. )ص بیست( ر
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نظـام  اسـاس همـان  بـر  و  و تسلیم شـدن می گویـد  اسـلام  از حقیقـت  دکتـر نصـر در نخسـتین بحـث، 
سلسـله مراتبی عرفانی، اسـلام را نوعی تسلیم شـدن بر اسـاس مکتب عرفان می داند. هم طبیعت تسلیم 
ی است که بر اساس معنایی  خداوند است و هم انسان باید تسلیم خداوند باشد. طبیعت دارای رموز
که دارد، باید خوانده شـود. قرآن هم مثل طبیعت آیات الهی و قرینه طبیعت در جهان بشـریت، و همه 
اینهـا رمـز و رازهـای الهـی در میـان ماسـت. عقـل و معقـول، آن چنـان کـه در قـرون اخیـر بـه معنـای ذهن و 
تحلیل ذهنی درآمده و رابطه ای با اشراق ندارد، مدنظر تفکر اسلامی نبوده و نیست. )ص 4-5( به این 
ترتیـب وقتـی از علـوم اسـلامی سـخن می گوییـم، یعنـی نگاه کـردن بـه طبیعـت بـر همیـن اسـاس و کشـف 
آن رازهـا. قـرآن هـم از نظـر تفکـر عرفانـی یک متن رمزی اسـت، در حالی که از نظر فقها یک متن تشـریعی 
، مثلثـات، هندسـه و هـم علـم اعداد بـه اعتبـار همین نقش  یاضیـات هـم در علـم جبـر اسـت. اهمیـت ر

رمزی است که دارد. 

ی ذهـن دارد کـه آن را از اینکه تنها به ظواهـر مادی تعلق خاطر  ارتبـاط بـا اشـکال هندسـی ایـن اثـر را بـر رو
داشـته باشـد، می رهانـد و از ایـن راه آن را بـرای سـفر بـه جهـان معقول و سـرانجام به جهـان وحدت آماده 

می کند. )ص 7( 

یاضیدانان در تمدن اسلامی نشانی از همین امر است. عقل در فلسفه اسلامی آن اندازه اعتبار  اعتبار ر
دارد که »به قبول وحدت الهی بینجامد«. همین امر است که معرفت استدلالی در اسلام در چارچوب 
»ایمان« معنا می یابد، نه خارج از آن. به عبارت دیگر معرفت بشـری تا زمانی مشـروع و شـریف اسـت که 
تابع حکمت الهی باشـد. )ص 8( از نظر مسـلمانان، علم امر مقدسـی اسـت و این علم مقدس شـامل 

سه قسمت است: 
یعت کـه جوهـر آن در  نخسـت علمـی اسـت کـه در دسـترس همـگان اسـت، یعنـی علـم شـر
یقت« اسـت  رای آن، »علـم طر قـرآن اسـت و حدیـث و فقـه بـه فهـم آن کمـک می کنـد. در مـاو
یده   که با جنبه درونی اشیا سروکار دارد و حیات روحانی کسانی را که برای پیروی از آن برگز
شـده اند، اداره می کنـد ... و بالاخـره یـک »حقیقـت« غیرقابـل بیـان وجـود دارد کـه در قلـب هر 
یـا »علـم اسـلامی« اسـت،  یقـت جایگزیـن اسـت. )ص 9( عنوانـی کـه گو یعت و طر دو راه شـر
عنوان حکیم اسـت که به عنوان »دانشـمند و پزشـک معالج و رهبر روحانی« به کار می رود. 

)ص 10(

یـه وحـدت بـود؛ چیـزی کـه در علـوم قدیـم  امـا شـکل گیری علـوم در تمـدن اسـلامی، بـر اسـاس همـان نظر
یونانـی، کلدانـی، ایرانـی، هنـدی و چینـی وجـود داشـت. اسـلام آن علـوم را جـذب کـرد؛ زیـرا بـا روح او که 
ی داشـت. )ص 12( ایـن علـوم کـه از جهان هـای قدیـم جذب شـد، »در یک  همیـن وحـدت بـود، سـازگار
مجموعـه بـه هـم آمیختنـد کـه در طـی قـرن متوالی رشـد کـرد و به صورت جزئـی از تمدن اسـلامی درآمد«. 
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یـد، »جهـان روحانـی« اسـت و  عنوانـی کـه بـرای ایـن جهـان می شـود برگز
)ص( ایـن جهـان روحانـی پدیـد  درسـت یـک قـرن بعـد از وفـات پیامبـر

آمد.

دکتر نصر معتقد اسـت آنچه از علوم پیشـین مشـرق زمین در چارچوب 
»وحدت« و نگاه »روحانی« بوده، در تمدن اسـلامی جمع شـده اسـت. 
تقریباً و بی تعارف باید گفت این همان میراثی اسـت که دنیای جدید 
آن را متعلـق بـه دنیـای اسـاطیری می دانـد و یونـان را حدومـرز قدیـم و 

جدید می شمارد. نصر می گوید: 

مجموعـه هنرهـا و علـوم اسـلامی عبـارت بـوده اسـت از ترکیبـی از علـوم 
قدیم مردم مدیترانه که توسط یونانیان تنظیم شده و تکامل یافته بوده با 

بعضی از عناصر شرقی. 

کی را تشـکیل  اینها به عربی ترجمه شـد و »افکار و نظریات مندرج در این ترجمه ها، بخش عمده خورا
مـی داد کـه جهـان اسـلام آن را می چشـید و سـپس بـر وفـق سـازمان درونـی خـود و اساسـی کـه وحـی قرآنی 
بـرای آن نهـاده بـود، جـذب می کـرد«. )ص 14( طبعـاً در دنیـای اسـلام تنـوع در نظـام معرفتـی بوده اسـت. 
متکلمان، فیلسوفان، تعلیمیان و صوفیان، بنا به متنی از خیام، چهار گروه معرفتی هستند که هر کدام 
کید دارند. برخی نیز از دو نظام معرفتی، همزمان استفاده می کنند. )ص 15-20( تفاوت  ی بخشی تأ رو
دو نظام معرفتی غرب جدید با آنچه مبنای علم در دنیای اسلام بوده، در این توضیح نصر آمده است: 

یـش را به تحقیق کمّی  از قـرن هفدهـم بـه بعـد، مغـرب زمیـن همه نیروهای فکری و عقلی خو
بـاره سـیماهای مختلـف اشـیاء معطـوف داشـته و از ایـن راه، بـه یـک علـم طبیعی دسـت  در
یکی و مادی در میان تمام ملت ها که اغلب  یافته اسـت که ثمرات آشـکار آن در قلمرو فیز
ایشـان »علـم« را بـا فنـون صناعـت و مـوارد اسـتعمال علـم یکـی می پندارنـد، احتـرام و ارزش 
یای معرفتی است که به کمال روحانی  فراوانی ایجاد کرده است. علم اسلامی، برخلاف، جو
می انجامـد و مایـه نجـات هـر کـس می شـود کـه شایسـتگی تحصیـل و مطالعـه آن را داشـته 

باشد. )ص 22(

تحلیـل بـالا کـه مقدمـه فلسـفی کتـاب علـم و تمـدن در اسـلام دکتـر نصـر اسـت، نه تنها بر متـن کتاب که 
شـرح حـال علمـا، حکمـا و نیـز گـزارش پیشـرفت های دنیـای اسـلام در علـوم طبیعـی اسـت، بـر سراسـر 
اندیشـه های دکتر نصر در طول بیش از هفتادسـال گذشـته، غلبه دارد. این نگاه پدیدارشناسـانه، خود 
ترکیبـی از نگاه هـای فلسـفی متمایـل بـه نگره هـای نوافلاطونـی غربی، بـا افزوده های دیدگاه هـای رنه گنون 
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)در کتاب سـیطره کمیت(، هایدگری و هانری کربنی، به علاوه فلسـفه های اشـراقی و صدرایی در ایران 
اسـت. نصـر در ترکیـب اینهـا و تدویـن صورتـی از آن بـا بهره گیـری از پدیدارشناسـی، اسـتادانه عمـل کرده 
و مجموعـه ای از نشـانه ها را در علـوم اسـلامی کـه بـه سـمت تصـوف و اشـراق و عرفـان اسـت، انتخـاب و 
بـا تصویـر ساخته شـده، آن را نمـای علـم و تمدن اسـلامی قرار داده اسـت. این اندیشـه ها بـه همان اندازه 
غربی است که علم جدید از نظر دکتر نصر از رمز و راز تهی شده و جنبه قدسی در آن دیده نمی شود.

 بـرای او عقب ماندگـی در علـوم جدیـد اهمیتـی نـدارد. ایـراد آنجاسـت کـه مـا از معنویـت و علـم روحانی 
ی باشیم و این  فاصله بگیریم؛ عیب و ایرادی که غرب دارد و به آن توجه ندارد. ما نباید شیفته تکنولوژ
ی عقب ماندگی  گر چنین باشـیم. بنابراین از اسـاس نباید رو اساسـاً خودش یک عیب اساسـی اسـت، ا
در علـوم تجربـی فکـر کـرد. بایـد بـه غـرب ایـراد وارد کـرد کـه چـرا از معنویـت فاصلـه گرفته اسـت. در عین 
حال برای اینکه دست ما خالی نباشد، باید سابقه ای از علوم طبیعی و پیشرفت هایی را که در آن بوده 
بیـان و ضمـن آن، بـاز آنهـا را در چارچـوب معرفـت عرفانـی تفسـیر کنیـم. نکتـه دیگر این اسـت که بیشـتر 
آنچـه دربـاره یونـان و جـز آن گفتـه شـده اسـت، مرزبنـدی دقیـق علمـی نـدارد. یـک بـار از یونان سـتایش و 
کم بر فلسفه های مشرق زمینی سخن  ترجمه ها تقدیر و بار دیگر از تأثیر منفی آن در نگرش روحانی حا

گفته شده است.

کید ویژه ای دارد. این برای مسـلمانان بسـیار مطلوب و  دکتـر نصـر بـر علـوم مشـرق زمیـن و نگاه مشـرق تأ
یست سـال گذشـته در مقابـل غـرب تحقیـر  از نظـر حـس سـرزمینی اهمیـت دارد. در واقـع شـرقی ها در دو
شـده اند و طرح یک فلسـفه شـرقی تا اندازه ای مدرن در دنیای معاصر می تواند برای آنان بسـیار جذاب 
ی است که نصر انجام داد و نزد برخی از جنبش های سیاسی - اسلامی معاصر مقبولیت  باشد. این کار

یافت. مسلمانان مالزی، ترکیه و ایران در چهاردهه گذشته شیفته این تفکر شدند.

 یـک ویژگـی نصـر ایـن اسـت کـه همزمـان بـه تمـدن اسـلامی، بلکه تمدن شـرقی می نگـرد، اما می کوشـد از 
کنشی به عرب گرایی  آموزه های شیعی از یک طرف و سهم ایرانیان و طبعاً اقوام دیگر هم یاد کند. این وا
در تحقیقات تمدنی در پیش از این دوره اسـت. این نگرش، هم ناشـی از دید او به علوم شـرقی اسـت و 

هم طبعاً جنبه مذهبی و ملی دارد.

برخـی از حاشـیه های دکتـر نصـر را نیـز بـا تحلیـل او بالاتـر مشـاهده کردیـم؛ مطالبـی کـه در مقدمـه ای بـر 
همین کتاب پیش از مقدمه دکتر نصر آمده است.

یم، فصل های بعدی کتاب درباره علوم مختلف و تلاش های علمای اسـلامی در  از فصل اوّل که بگذر
ی در آنهـا و نیـز گـزارش حجـم فعالیت هایـی اسـت که دولت ها یا بعضی از عالمـان و فرهیختگان  نـوآور

در این زمینه  دارند.
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فصل دوم از تقسیمات علوم و فعالیت های فارابی و دیگران شروع شده و از پیدایش مدارس و مراکز آموزش 
عالی در شـهرها و نیز رصدخانه ها، بیمارسـتان ها و مراکز تصوف یاد شـده اسـت. همه جا، بی مناسـبت و 
با مناسبت، تلاش  شده نگاه وحدت گرایانه شرقی به عنوان صورت تفکر علمی در میان مسلمانان گزارش 

شود. این تنها فصلی است که به تعدادی از نهادهای تمدنی - علمی پرداخته شده است.

یخ علوم طبیعی اسـت و در همـان آغاز به نگاه  فصـل سـوم دربـاره جهان شناسـی، هیئـت، جغرافیـا و تار
پدیدارشناسانه در فرهنگ علمی مسلمانان توجه می دهد. ضمن آن »عده ای از صورت ها و نمادهای 
طبیعت« بر اساس نقشه ای معین انتخاب  و سپس تلاش می شود تا »با آنها تمثالی را بسازد که معنای 
معیـن و خـاص داشـته باشـد«. از نظـر نصـر »اصـول اساسـی همه جهان شناسـی هایی که در اسـلام پیدا 
شـده یکـی اسـت«. )ص 81( در ایـن نـگاه، پنـج مرحلـه جهـان هاهـوت، لاهـوت، جبـروت، ملکـوت و 
ناسـوت و در حالـی کـه »انسـان کامـل« در ایـن میـان هسـت، جهان شناسـی اصلـی اسـلامی را تشـکیل 
« اسـت کـه دومـی انعـکاس اوّلـی اسـت. »ایـن اصـول  « و »عالـم صغیـر می دهـد. تعبیـر دیگـر »عالـم کبیـر
جهان شناختی در همه مراحل علوم اسلامی حضور دارد«. )ص 82( در این نگاه، جهاد طبیعت مادی 
»در تحـت تسـلط واقعیتـی از تـراز برتـر اسـت کـه نسـبت بـه ایـن طبیعـت جنبـه تعالـی دارد«. ایـن تسـلط 
نوعـی نـگاه خـاص را نسـبت بـه عالـم مـادی ایجـاد می کنـد کـه بایـد در خروجـی دانشـی کـه نسـبت به آن 
تولید می شـود، حضور داشـته باشـد. در قرآن این نگاه در آیة الکرسـی و آیة النور و مانند اینها تبیین شـده 
اسـت و همـه هسـتی، شـامل خـدا و نفـس و طبیعـت و ... در یـک منظومـه مرتبـط غالبـاً از بالا بـه پایین و 
کید کند که علم  از کبیـر بـه صغیـر قـرار دارد. نصـر می کوشـد نـگاه ابن سـینا را با این آیات هماهنـگ و تأ
هیئت و جهان شناسی اسلامی در همین چارچوب شکل گرفته است. )ص 85( این نگاهی است که 
ی  ی مانند نخبة الدهر فی عجایب البر و البحر و آثار ینی یا آثار به گفته نصر در عجایب المخلوقات قزو
همچون نزهة القلوب دیده می شود. اینها »منابع ارزنده ای برای شناسایی نظر کلی مسلمانان نسبت به 
یخ طبیعی به شـمار  جهـان و نیـز ارزشـیابی معرفـت دانشـمندان و محققـان اسـلامی دربـاره جغرافیا و تار
یـه متمرکـز بـر  می رونـد«. )ص 86( بـه ایـن ترتیـب نظـر آقـای نصـر بـرای ارائـه و بـه تصویرکشـیدن یـک نظر
اسـاس لاهـوت و ناسـوت درسـت می شـود، امـا اینکـه تکلیف ایـن همـه گزاره های غیرعلمـی کتاب های 
یادشده - برای مثال در نجوم یا طب - در مقایسه با دانش جدید چیست، معلوم نیست. این در حالی 
اسـت کـه در ادامـه، ضمـن بحـث از جغرافیـا بـر تلاش هـای علمـی مسـلمانان از جملـه اندازه گیری هـای 
کید می شود. در اینجا یک گزارش عمومی از نگارش های جغرافیایی  جغرافیایی و دقت های علمی تأ
یانوردی و ... ارائه می شـود که  مسـلمانان و فعالیت آنان و برخی از دیدگاه ها در تقسـیم ربع مسـکون، در
ی بر کتاب های دانش عجایب المخلوقات دارد  یخ طبیعی، گذر طبعاً نکته تازه ای ندارد. در بخش تار
یشـه های هنـدی و یونانـی و ... ایـن دانش چگونه بوده اسـت. نمونـه آن کتاب الحیوان جاحظ  و اینکـه ر
و الفلاحة النبطیه ابن وحشیه است. )ص 101( همین طور رسائل اخوان الصفا و کتاب هایی که درباره 
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گیاهـان دارویـی یـا اسب شناسـی و بـه طـور کلـی حیوانـات بـری و بحری و جـز آنها در علم صیـد و مانند 
کیـد  ی بـر آنهـا دارد. )ص 106-108( تأ اینهاسـت. آثـار بیرونـی در ایـن زمینـه درخشـان اسـت و نصـر مـرور
یـه اش در اینجـا، بـه ایـن معنـی اسـت کـه »فـرد مسـلمان پیوسـته بـه جهـان طبیعـت بـا حـس  نصـر بـر نظر
ی  ی خالـی از روح حیاتبخش و عار اعجـاب و شـگفتی نظـر داشـته اسـت ... ایـن طبیعـت هرگـز بـرای و
از نکهـت بهشـت عـدن نبـوده اسـت ... ایـن گونـه چیزهـا در ذهـن مسـلمان احسـاس تعـادل و آرامشـی را 

ی است«. )ص 117( برانگیخته است که انعکاس آن در هنر و معمار

ی در باب نور و قسـمتی  یـات و  فصـل چهـارم دربـاره فیزیـک اسـت. بخشـی از آن دربـاره ابـن هیثـم و نظر
هـم دربـاره بیرونـی اسـت. در ایـن بخش هـا نصـر بـه روش خـود، منتخبـی از متن هـای اصلـی آنـان را هـم 
ی  می آورد. در باب فیزیک سه مکتب هست. مکتب یونانی و حکما، مکتب برساخته معتزله که از رو
مخالفـت بـا مکتـب مشـائیان، فیزیـک و طبیعیـات خاص را شـکل دادند و فیزیک اشـراقی، کیمیایی و 
اخوان الصفایی. بخشی هم به خازنی اختصاص داده شده که کتاب میزان الحکمه او درباره جرّ اثقال 
گر ابن  است. )ص 138-141( این موارد، در ظاهر در حوزه علم جدید است. سؤال نصر این است که ا
هیثم، بیرونی و خازنی امروز بودند، کارهای خود را در چارچوب علم جدید می دانستند؟ او پاسخ دادن 

به این پرسش را مشکل می داند، اما می گوید: 
یکدانـی مانند ابن  یخـی بـرای خـود یک معنـای کمیتی پیدا کرده اسـت ... فیز ز زمـان تار امـرو
هیثـم در محیطـی روحـی و روانـی زندگـی می کـرده اسـت کـه کامـلاً با محیط یـک متخصص 
در نورشـناخت کنونی متفاوت بوده اسـت. در جهانی که او به سـر می برده، هنوز نمودهای 
« آدمی را به یاد عقل  طبیعی کاملاً از رب النوع خود جدایی پیدا نکرده بوده است. هنوز »نور

الاهی می انداخت. )ص 142( 

ایـن توضیـح، زیـر سـایه نگاهـی اسـت کـه نصـر بـه علـم قدیـم بـه عنـوان یـک امـر قدسـی بـا علـم جدید به 
گـر ابـن هیثـم بـه قـرن بیسـتم منتقل شـود،  عنـوان یـک علـم تولیدشـده در فضـای کمّـی دارد. او می گویـد ا
کنش او نسـبت به علم جدید، تعجبی اسـت که برای ایشـان از حیث مقامی که علم کمیتی در این  »وا
کنـون  روزهـا پیـدا کـرده اسـت حاصـل می شـود«. آنهـا بنـا بـود »قسـمتی از طبیعـت« را کمـی ببیننـد، امـا ا
می بینند که همه چیز دنیای علم جدید شده است. آنها احساس خواهند کرد »مرکز چشم انداز ایشان 
گر نگاهی  به محیط رفته و محیط عنوان مرکز را پیدا کرده است«. )ص 143( نصر در این بخش، حتی ا
عینـی و مـادی از سـوی دانشـمندی ببینیـد، بـاز هـم تـلاش می کند با تفسـیر خـود آنها را به سـامانه ای که 

خود برای علوم روحانی و مادی ساخته است، منتقل کند.

یاضیـات اسـت. در آغـاز بـه بیان نگاه فلسـفی به  فصـل پنجـم دربـاره فعالیت هـای مسـلمانان در حـوزه ر
یاضیـات، عـدد، اشـکال هندسـی و ارتبـاط آنهـا بـا وحـدت و کثـرت، یعنـی نگاهـی فیثاغورسـی و بعـد  ر
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آنچه در دنیای اسـلام بر این ایده ها افزوده شـد، می پردازد. )ص 145( سـهم مسـلمانان در علم جبر که 
اسـاس هنـدی دارد، بسـیار جـدی اسـت. ایـن دانـش »مهم تریـن علمی اسـت که مسـلمانان بـر مجموعه 
یاضیات قدیم افزوده اند«. کتاب المختصر فی حساب الجبر و المقابله محمد بن موسی خوارزمی به  ر
پاییان بوده اسـت. نصری  لاتین ترجمه شـده )Liber Algorismi=کتاب الخوارزمی( و مورد اسـتفاده ارو
یاضی دانـان عالـم اسـلام را بـر آن  کتـاب را آورده،  )ص 157-159( سـپس فهرسـتی از ر بخشـی از ایـن 
یاضیات ارتباط نزدیکی با نجوم داشت و همین کمک بزرگی به گسترش این دانش کرد.  افزوده است. ر
ی از آنان بر جای  مانده است،  یاضیات تا دوره صفوی نیز همچنان متبحران نیرومندی داشته که آثار ر
یاضیات، به ویژه مفهوم عدد را باید در نوشته های اخوان  )ص 150(  اما تفسیرهای اشراقی - عرفانی از ر
الصفـا دنبـال کـرد کـه نصـر بخشـی از یکـی از رسـائل آنها را درباره »علـم عدد« آورده اسـت. )ص 152( در 
ادامه بحث وحدت، کثرت و معنای حکمی و عرفانی آن، باز از زبان رسـائل اخوان الصفا آمده اسـت. 

نصر بخشی از رساله عمر خیام را هم درباره جبر آورده است. )ص 170-161(

فصل ششم درباره علم نجوم است که به گفته نصر با وجود اینکه سنت موجود میان مسلمانان هم نظام 
بطلمیوسی بود، در نخستین مراحل، مطالبی از هند گرفته شد. بعدها در نهضت ترجمه، آثار یونانی به 
یج های متعددی تهیه  عربی درآمد که مهم ترین آنها المَجَسـطی بود که چندین بار ترجمه شـد. سـپس ز
کب که یکی از مهم ترین آثار نجومی تألیف شـد  و رصدخانه های چندی فعال شـد و کتاب صور الکوا
ی تصاویر فلکی بود. نصر سیری از این اطلاعات تازه ای که مسلمانان در این زمینه ارائه کردند،  که حاو
آورده و چگونگـی انتقادهایـی را کـه بـه نظـام بطلمیوسـی وارد شـده، شـرح داده اسـت. )ص 176-175( 
یـه ابـن الشـاطر دمشـقی دانسـته اسـت. دانـش  یـه کوپرنیـک را دربـاره حرکـت مـاه، تحـت تأثیـر نظر او نظر
یان و  ، رشـد خـود را ادامـه داد و آثار متعـددی در آن در حـوزه تیمور نجـوم بـر خـلاف بعضـی از علـوم دیگـر
، بر اسـاس اشـاراتی می توان مطمئن بود که برخی از منجمان از جمله  صفویان نوشـته شـد. به گفته نصر
بیرونی، متوجه نظریه حرکت زمین به دور خورشید بودند. )ص 178( اما نگاهی که نصر در ارتباط با نوع 
نگاهی به علوم سنتی و قدیمی دارد، درباره نجوم که اساس آن مبتنی بر یک نظریه غلط و نادرست بود 
چیسـت؟ او بـر ایـن بـاور اسـت کـه در آن دوره »علـم« در »دامـان حکمـت« پرورش می یافـت و همین امر 
سبب شده بود »یک محدودیتی« از ناحیه فیزیکی و مادی مورد قبول« باشد تا »منظورهای روحانی« در 
تفسـیر عالـم محفـوظ بمانـد. بـه عبـارت دیگر »دیـوان کیهان را از آن جهت نگاه داشـتند تا معنای رمزی 
ی از کیهـان بـرای اغلـب افـراد بشـر وجـود داشـت، باقـی  و نمـادی کـه بـا بینـش محصـور در چنیـن دیـوار
بمانـد«. )ص 178-179( برداشـتن ایـن دیـوار یـا محدودیـت، »محتوی رمزی کیهـان را ویران« می کرد. در 
ایـن تصـور دیگـر آسـمان بـه عنـوان جایـگاه عـرش الهـی، دشـوار درک می شـد. )ص 179( البتـه آقای نصر 
در ادامـه از تفـاوت نگـرش یونانـی - اسـلامی دربـاره نجـوم این چنیـن یـاد می کنـد کـه منجمـان یونانـی از 
ک آسـمانی« را »همچون اشـکال هندسـی« فرض کرده بودند و در واقع به قوانین  جمله بطلمیوس، »افلا
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یکـرد مسـلمانان بـر ایـن بـود کـه حالت »تجسـم« به  ک توجـه داشـتند. رو یاضـی آنهـا و نـه »ماهیـت« افـلا ر
کتشـاف آن سـیماهای واقعیت می دانسـتند که در  ک بطلمیوسـی بدهنـد و »وظیفـه علـم طبیعی را ا افـلا
وجود مادی خود را آشکار می سازد و کمتر به آن می پرداختند که ساخته های ذهنی خود را بر طبیعت 
ی کـه بـرای حفـظ رمـز و  گـر ایـن تصویـر درسـت باشـد، آقـای نصـر از آن دیـوار تحمیـل کنـد«. )ص 180( ا
ی عبـور کـرده و بـه »جنبـه مـادی« در شـرح و بسـطی کـه  ک سـخن می گفـت، قـدر راز و نمادین بـودن افـلا
ک داده انـد، توجـه کـرده اسـت. البتـه ایشـان کوشـش کرده اسـت تـا این نـگاه را هم  مسـلمانان دربـاره افـلا
ک مجـرد بطلمیوسـی،  بـه نوعـی بـه بینـش خـود پیونـد دهـد، آنجـا کـه می گویـد: »تجسم بخشـیدن بـه افـلا
یاضـی در توضیـح طبیعـت اسـت کـه تأثیـری اساسـی در  نماینـده تغییـر عمیقـی در معنـا و نقـش علـوم ر
ک مبتنی بر توضیحاتی اسـت که ثابت بن قره  فلسـفه علوم دارد«. )ص 180( داشـتن نگاه مادی به افلا
ک بـه عنـوان موجـودات »جامـد« داد. نـگاه یادشـده توسـط ابـن هیثـم نورشـناس  در قـرن سـوم دربـاره افـلا
ادامـه یافـت. اینجـا بیـش از آنکـه متافیزیـک اهمیـت داشـته باشـد، »فیزیـک« اهمیـت دارد؛ چیـزی کـه 
ک  کنـش توضیحـی وا مـی دارد. نصـر بخشـی از تصویـر فیزیکـی را کـه ابن هیثـم از افلا اغلـب نصـر را بـه وا
ک توسـط بطلمیوس اسـت - آورده اسـت. )ص 181-182( این  داده - و متفاوت با نگاه مجردبودن افلا

گزارش جنبه مادی روشنی دارد.

کیـد نصـر ارتبـاط طـب با فلسـفه اسـت؛  فصـل هفتـم دربـاره علـم پزشـکی اسـت. نخسـتین نکتـه مـورد تأ
چنان که عنوان حکیم بر متخصص هر دو رشته اطلاق می شده است. 

قی  توقع داشـتند که پزشـک مرد بافضیلت و تقوایی باشـد که ذکاوت علمی و صفات اخلا
نی او هرگز سـبب آن نشـده باشـد که از اعتقاد عمیق دینی  هر دو را دارا باشـد و قدرت عقلا

و تکای به خدای او چیزی بکاهد. )ص 190( 

نصر تأیید می کند که در قرون اوّلیه تمدن اسلامی نوعی تردید درباره طب وجود داشته است. هر چند 
در برابـر آن کسـانی هـم بودنـد کـه ادعاهـای طبیبـان را به راحتـی می پذیرفتنـد. )ص 192( طـب هـم مانند 
ی از علـوم دیگـر در تمـدن اسـلامی، ترکیبـی از سـنت های »بقراطی و جالینوسـی پزشـکی یونانی،  بسـیار
با نظریه ها و جنبه های عملی طب ایرانی و هندی« بوده اسـت. )ص 193( طب یونانی پیش از اسـلام 
ی بود.  وارد جندیشـاپور شـد و مکتب طبی خاصی در آنجا پدید آمد که اساسـاً دسـت پزشـکان نسـطور
طبعـاً در ایـن مدرسـه، پزشـکی ایرانـی، هنـدی و یونانـی همـه بـا هـم وجود داشـت. مکتب طبـی دیگر در 
یه بود؛ جایی که طبیبان مسلمان از آن طریق با طب یونانی آشنا شدند.  دنیای اسلام، مکتب اسکندر

یه که بعضی از دانشمندان باختری به غلط سوزاندن آن را به  کتب کتابخانه مشهور اسکندر
، اکثر از میان  عمر خطاب نسـبت داده اند، مدت ها پیش از درآمدن مسـلمانان به این شـهر

رفته بود. )ص 198( 
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)ص(« یـاد می کنـد و دربـاره توجـه اسـلام بـه طـب و بهداشـت سـخن  در اینجـا نصـر از »طـب پیغمبـر
یه می دانـد. )ص 199( سـپس مبحثـی دربـاره  می گویـد و آن را مکتبـی در عـرض جندیشـاپور و اسـکندر
ی از آثـار و مترجمـان آن یاد  کرده اسـت. )ص 203-200(  ترجمـه متـون پزشـکی بـه عربـی آورده و از شـمار
ی و برخـی از آثـار دیگـر دربـاره طـب، چگونگـی درمـان و برخـی  دکتـر نصـر چنـد متـن را از کتـاب منصـور
ی  از تجربه هـای پزشـکی آورده اسـت. یکـی از ایـن متن هـا دربـاره »مسـتی« از کتـاب الطـب الروحانـی راز
اسـت. )ص 214-216( کتـاب کامـل الصناعـه در طـب از علـی بـن عباس مجوسـی از آثار شناخته شـده 
در طـب پیـش از آثـار ابـن سیناسـت. گزارشـی در چهـار مقالـه عروضـی دربـاره روش درمـان از نویسـنده 
آن وجـود دارد کـه نصـر عینـاً نقـل کـرده اسـت. )ص 317-218( صاحـب چهـار مقالـه شـرحی هـم درباره 
جایـگاه کتـاب القانـون فـی الطـب بوعلـی سـینا آورده کـه نصـر عینـاً نقـل کـرده اسـت. )ص 219-220( از 
ی و ابـن سـینا به اوج رسـید.  ، طـب اسـلامی، عنوانـی کـه او بـه ایـن آثـار و دانـش می دهـد، بـا راز نظـر نصـر
)ص 221( شـاید معنـای ایـن سـخن ایـن باشـد کـه بعـد از آن در همان حد و اندازه باقـی ماند! نصر البته 
، شـام، اسـپانیا، مغـرب و سـرزمین های شـرقی شـامل ایـران و هنـد و تا  از پزشـکی پـس از ایـن دو در مصـر
یـه پزشـکی اسـلامی«  دوره صفـوی یـاد کـرده اسـت. )تـا ص 228( در اینجـا نصـر بـا عنـوان »فلسـفه و نظر
شرحی از موضوع تعادل در بدن آدمی بر اساس نظریه اخلاط اربعه دارد که اساساً یونانی است و هیچ 
روشن نیست کجای آن »عنوان اسلامی« دارد. متن مفصلی هم از ابن سینا درباره ماهیت »خلط« آورده 
، فلسـفه پزشـکی را که عیناً گفته های  اسـت. )ص 230-238( این توضیحات، سـاختار یا به گفته نصر
ی از  بقراط و جالینوس و دیگر مطالب منسـوب به یونانی هاسـت، نشـان می دهد. مطالب دیگری که و
ابـن سـینا بـه مثابـه شـرح مبانـی طب یونانی مـی آورد، در موضوع »تعادل چهار خلـط« و بر هم خوردن آن 
ی در این طب اسـت و نصر شـرح آن را بر پایه چهار علت ارسـطویی شـامل علت  به عنوان عامل بیمار
ی و غایـی آورده اسـت. )ص 238-2409( مهم تریـن نکتـه ایـن بخـش، در توضیـح  مـادی، فاعلـی، صـور
، این  ، وجـود »روح« بـه عنـوان نیرویـی حیاتـی اسـت کـه وحـدت بدن را تأمیـن می کند. به گفتـه نصر نصـر
« در بدن در طب جدید اسـت. )ص 240( در پزشـکی قدیم پدیده ای  ی سوخت وسـوز پدیده شـبیه »انرژ
بـا عنـوان روان بـود کـه نظـام بـدن را در اختیـار داشـت و البته دقیقـاً نمی توان گفت همان »روحی« اسـت 
که نزد فلاسـفه و متکلمان اسـلامی وجود دارد. ابن سـینا علی القاعده بر اسـاس همان نگره های قدیمی 
محـل روح را در »جانـب چـپ قلـب مجـوف قـرار داد تـا مخـزن روح حیاتـی و منبـع تولیـد آن باشـد«. ابـن 

سینا ادامه می دهد: 

یـد کـه قـوای نفـس را به اندام های مخصوص بدن برسـاند. بنابراین روح حیاتی  روح حیاتـی را بـرای آن آفر
هـم مایـه ایجـاد وحـدت میـان قـوای نفسـانی اسـت و هـم حامل این قـوا به اندام ها و انسـاج بدنی اسـت. 
)ص 241( این بخش به نوعی می تواند طب مسلمانان را تا اندازه ای متفاوت از نگاه یونانی کرده باشد 
و در واقع افزوده ای از سـوی آنان بر میراث پیشـین باشـد. هر چند چنان که گذشـت، باید پیشـینه وجود 
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ید تا ارتباطش را با این شرح از روح به عنوان »فیض الهی که بی توقف  »روان« را در اندیشه یونانی بازکاو
یـغ، از امـکان بـه فعلیـت می رسـد تـا آن کـه قلـب کامل شـود« )ص 242( بازشـناخت. توضیحات  و بی در
بعـدی دربـاره داروهـا در طـب اسـلامی اسـت کـه اساسـاً بر اسـاس طبـع آن گیاهان و نتایج آنهـا - گرمی و 
سردی، تری و خشک - طبقه بندی می شود. نتیجه گیری نصر مطابق با مکتب خود درباره علم قدسی 
- سـنتی این اسـت که »طب اسـلامی در نظری که به انسـان به عنوان یک کل و به عنوان موجودی دارد 
کـه در آن جـان و تـن بـا یکدیگـر متحد شـده اند و در جسـتجوی ارتباط انسـان با محیـط کلی کیهانی که 
در آن زندگـی می کنـد، پیوسـته نسـبت بـه روح وحدتبخـش اسـلامی مؤمـن و وفـادار باقـی مانده اسـت. با 
ی از علوم  یشـه آن از سـنت های پزشـکی قدیم تر یونانی و ایرانی و هندی اسـت، ولی مانند بسـیار آن که ر
یشـه  ، عمیقاً رنگ اسـلامی پیدا کرده و در سـاختمان کلی تمدن اسـلامی سـخت ر پیش از اسـلام دیگر

دوانیده است«. )ص 244(

یخـی و به  یکـرد تار فصـل هشـتم دربـاره علـوم انسـانی اسـت. دربـاره اینکـه اساسـاً علـوم انسـانی بـا یـک رو
اعتبـار اینکـه در تمـدن اسـلامی کـدام بخـش علـوم انسـانی اسـت، توضیحـی نیامـده اسـت، امـا آشـکار 
اسـت کـه مقصـود، بحـث از جنبه های انسـانی و اجتماعی در آثار مسـلمانان بـدون ملاحظه جنبه های 
یخی ابن خلدون و نوشـته های بیرونی  دینـی و الهیاتـی اسـت. مثال هـا متمرکـز بـر تحلیل های فلسـفه تار
به ویـژه اثـر او دربـاره هنـد اسـت. شـاید کسـانی نوشـته های آنهـا را کـه متفـاوت از دیگران اسـت، از جنس 
آنچـه در تمـدن اسـلامی بـوده اسـت نداننـد. نصـر از ابـن خلـدون و مقدمـه او درباره شـکل گیری جوامع و 
پیشرفت آنها تا تشکیل دولت و سپس انحلال، ستایش می کند و آنها را شاهدی بر توجه به علوم انسانی 
در تمـدن اسـلامی می دانـد. )ص 246-247( کتـاب نصـر بـرای غربی هـا نوشـته شـده و او لازم نمی دانـد 
مطالب بیشتری در این باره بگوید، اما بحث درباره بیرونی و نگاهی که به جامعه هند در کتاب تحقیق 
ما للهند دارد، مفصل تر است. قضاوت هایی که بیرونی درباره مردمان این جامعه، سخن گفتن در باب 
»انسـان و اجتمـاع انسـانی«، ویژگی هـای مردمـان هنـد و به ویـژه سرنوشـت علـم در میـان آنهـا دارد، بسـیار 
جـذاب اسـت. )ص 248-255( تحلیـل یـک جامعـه ماننـد هنـد و شـرایط آن همـان اسـت کـه نصـر بـه 
عنـوان مصداقـی از »علـوم انسـانی« در تمـدن اسـلامی می دانـد. نمونـه دیگـر گزارش هـای ابـن بطوطـه از 
جوامع مختلف در طول سـفر طولانی اوسـت. نصر نمونه ای از این گزارش ها را آورده اسـت. )ص 256-
260( این بحث تمام می شود، بدون آنکه به اندازه کافی درباره علوم انسانی و جنبه اسلامی بودن آن در 

تمدن اسلامی بحث شود.

فصـل نهـم سـنت کیمیایـی اسـت؛ دانشـی کـه شـکل معمـول آن در عصـر جدیـد، همـان دانـش شـیمی 
است، اما وضعیت آن در قرون میانه اسلامی به کلی متفاوت و در واقع در شمار علوم غریبه بوده است. 
ایـن دانـش در آن دوره بـه گفتـه آقـای نصـر و البتـه همدلانـه »تنها با جنبه مادی هسـتی سـروکار نداشـته، 
بلکه با جنبه لطیف تر یعنی جنبه روانی و روحانی« علم مربوط بوده است. )ص 261( نصر اساساً قبول 
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، روح و نـه  نـدارد کـه دانـش کیمیـا مقدمـه علـم شـیمی بـوده اسـت؛ زیـرا موضـوع ایـن دانـش در آن روزگار
، در یکی بـودن عالم مادی و  صرفـاً اجسـام معدنـی بـوده اسـت. )ص 262( علـت ایـن امـر در مکتب نصر
روحانـی در قـرون میانـه اسـت، در حالـی کـه در تمـدن جدیـد، ایـن دو از یکدیگر تفکیک شـده اسـت. از 
، این نوع نگاه وحدتی از عصر قدیم در میان بشر بوده و میراثی است که از آن روزگار به دوره  سوی دیگر

اسلامی رسیده است. 

یقایی،  اصنـاف فلزگـران بابلـی و هنـدی و چینی، مانند همکاران معاصر ایشـان در قبایل افر
آداب و شـعایر خاصـی داشـتند تـا بـدان وسـیله خـود را از خطـر قـدرت مهلـک مخفـی در 

فلزات در امان بدارند. )ص 262( 

یـج ایـن سـنت مصـری در زبـان یونانی شـکل گرفت.  یه پدیـد آمـد و به تدر شـکل نویـن کیمیـا در اسـکندر
یج پدید آمد.  کهن تریـن متن هـا بـه زبـان یونانـی اسـت، اما مدل های عربی، فارسـی و لاتینی آن نیـز به تدر
، متن های دوره اسلامی در شکل مهم ترین مجموعه، آثار جابر بن حیان است  )ص 263( به گفته نصر

ی را در غرب به نام جبر )Geber( می شناسند. او می گوید:  که و

یبـاً بـدون تغییـر باقـی مانـد. چـون کیمیـا ...  ، اصـول علـم کیمیـا تقر یـخ دراز در طـول ایـن تار
پیوسته علمی »روحانی« بوده و در درجه اوّل با تحول و استحاله روح سروکار داشته و برای 
تأیید خود از اعمال صنعتگری و دستورزی برای تهیه فلزات و نیز از تمثیل و رمز مملکت 

معدنیات مدد می گرفته است. )ص 265( 

نصـر در اینجـا تصویـری از علـم کیمیـا ارائـه می کنـد که به نوعـی آن را به تصوف و عرفـان نزدیک می کند؛ 
کشـیدن  ی کـه بـر نفـس آدمـی اثـر دارد کـه بعد از سـقوطش در این عالم، با کمک کیمیا برای بالا سـازوکار

خود تلاش می کند. 

یای نفس فردی را چندان بزرگ می کند که به ابعاد کیهانی برسد و زندان هستی  کیمیا ... رؤ
یای نفس عالم می شود.  یای نفس فردی، رؤ یبایی طبیعی می شکند. رؤ فردی را با عشق به ز

)ص 265( 

از نظـر او کیمیـا مدلـی از اسـرار صغیـر و تصـوف شـبیه بـه اسـرار کبیـر اسـت. نصـر می گویـد: کیمیـای 
کی سـروکار دارد و در آن  کـی اسـت؛ علمی اسـت کـه با تبدل عناصـر خا صحیـح، علـم تقدیـس مـواد خا
جوهرهـای مـادی شـرافت و قدسـیت پیـدا می کنند. )ص 266( بدین ترتیب، کیمیـا نقش یک کاتالیزور 
یـای کیهانـی« دارد یـا بـه زبـان دینـی، انسـان را از زنـدان نفـس  یـای فـردی« بـه سـمت »رؤ را در عبـور از »رؤ
، شـاعرانه سـخن می گویـد و بـر ایـن عقیـده اسـت کـه  امـاره آزاد می کنـد. نصـر در اینجـا بیـش از هـر چیـز
در دسـتگاه کیمیـا، طبیعـت »جسـمی زنـده و تقدیس یافتـه اسـت. انسـانی کبیـر اسـت شـبیه بـه عالـم 
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کید  . انسانی که نفخه الهی به عنوان اصل محرک و جانبخش در همه جای آن وجود دارد«. او تأ صغیر
می کند که »کیمیادان در همان طبیعتی که حجاب خدا می شود، طبیعتی را که مایه تجلی خداست، 
گـر در کیمیـا بحـث از تبدیـل یـک فلـز پسـت بـه طـلا می شـود، در واقـع  کتشـاف می کنـد«. )ص 267( ا ا
ی اسـت که به دسـت  بحث از تبدیل نفس تباه شـده به نفسـی اسـت که به  مراتب عالیه برسـد. این کار
ی  پیر و مرشـد انجام می شـود. )ص 268( کسـی که یک شیشـه شـفاف درسـت می کند، در حقیقت کار
انجـام داده کـه »مایـه ترفیـع رتبـه و شـرافت مـادّه« شـده اسـت. )ص 268( محرمانه بـودن ایـن دانـش نیـز 
وجهی از همین امر اسـت؛ اینکه هر کسـی لیاقت یادگیری آن را ندارد. در این علم از نشـانه ها اسـتفاده 
گیـرد، )ص 268( امـا وجـه طبیعت شناسـانه آن،  کـه کسـی نتوانـد به آسـانی آن را فرا ی  می شـود، بـه طـور
در دوره جدیـد اصـل شـد؛ چیـزی کـه تنهـا بخشـی از آن علـم در قـرون میانـه اسـلامی بـود. نصـر معتقـد 
اسـت بیـن کیمیـا و شـیمی شـاید از نظـر راه و رسـم های عمـل شـباهت هایی باشـد، امـا »از لحـاظ طـرز 
کـه آن  یـادی میـان آنهـا وجـود دارد«. )ص 271( مهم تریـن آن ایـن اسـت  دیـد و هـدف نهایـی، فاصلـه ز
ی در دانش شـیمی نیسـت. از سـوی دیگر  جنبـه نمادیـن و رمـزی کـه در علـم کیمیـا بـود، امروز به  هیچ  رو
یـک جنبـه از جنبه هـای کیمیـای قدیـم، پیونـدش با علم نجـوم بود. »احکام نجوم بر پایـه منطقة البروج و 
سیاسـت متکی اسـت و کیمیا بر پایه عناصر و فلزات«. یکی با قطب برترین عالم پیوند داشـت و یکی 
. )ص 271( ماه با  با قطب فرودین عالم. آنجا عقول فلکی در کار بودند و اینجا هفت رمز برای هفت فلز
نقره، عطارد با جیوه، زهره با مس، خورشید با طلا، مریخ با آهن، مشتری با قلع و زحل با سرب همخوان 
بودند. این داستان ها ادامه دارد و نصر می کوشد تا با زبان سنت و تقدیس به وصف این دانش بپردازد 
یشه های آن به جهان اساطیری بازمی گشت و نشانه های آن را داشت و البته دارای نظمی شگفت  که ر
بود. نصر هیچ گاه توضیح نمی دهد که این دانش برای کشـف رمزهای واقعی طبیعت، یعنی قوانین آن 
یـادی از شـیمیدان های عصـر جدیـد آنهـا را کشـف کردنـد، چـه قدمـی  کـه بعدهـا نیوتـن و سـپس شـمار ز
برداشـت. ممکن اسـت دانشـمندان جدید، لباس معنا را از تن طبیعت درآورده باشـند، اما آثار شـگرفی 
در این طبیعت کشف کرده و در تبدیل آن به دنیایی باعظمت و بزرگ، آنچه امروز دنیای ما را ساخته، 
، تلاشی  نقش فعالی داشتند. البته شیمی جدید هدف علم کیمیای قدیمی را ندارد که به ادعای نصر
یای کلی یا نفس  ی وارد رؤ »بـرای آزادکـردن نفـس از بندهـای مـادی آن« بـود. چنان که انسـان را به  هیـچ  رو
یـد بـه: ص 279( در واقـع اساسـاً شـیمی جدیـد ارتباطـی با این معانی نـدارد، اما  جهانـی نمی کنـد. )بنگر
اینکه تصور کنیم کیمیای قدیم به کلی از آنچه امروز علم شـیمی اسـت، فاصله داشـته، چندان درسـت 
ی بودنـد کـه سـخت وفادار به بخش مادی و طبیعـی این علم بودند. نصر  گرانـی ماننـد راز نیسـت. کیمیا
ی سـخن می گویـد و این  ی و کشـفیات و ، )ص 279-291( سـپس از راز ابتـدا از جابـر بـن حیـان و آثـار او
جنبـه مادی گرایانـه دانـش او را نشـان می دهـد. )291-301( نصـر در آخریـن سـخن خـود در ایـن بخـش، 
کید می کند. )ص 306( آقای  ی مشابهت و همبستگی کیمیا و عرفان در تمدن اسلامی تأ همچنان رو
نصـر ظاهـراً از تعبیـر »علـوم غریبـه«، نامـی کـه طـی قرون بـر کیمیا و موارد مشـابه آن اطلاق می شـد، پرهیز 
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کنـون می دانیـم کـه کتابـی بـا عنـوان کیمیـا و عرفـان در سـرزمین اسـلام  دارد. بایـد علـت آن را درک کـرد. ا
ینب پودینه آقایی و رضا کوهکن ترجمه شـده اسـت. )تهران،  ی نوشـته شـده که توسـط ز توسـط پییر لور
گرد و ادامه دهنـده کارهـای تحقیقاتـی هانـری کربـن اسـت. ایـن کتـاب  ی شـا ی، 1388( پییـر لـور طهـور
بیشتر بر آثار جابر بن حیان متمرکز است و به وجه باطن گرایی کیمیایی، امام شناختی، جابر بن حیان 
ی پرداختـه شـده اسـت. در مقدمـه ای کـه مترجمـان نوشـته اند، مهم تریـن تحقیقاتـی کـه  و علـوم عصـر و
در نیم قـرن اخیـر دربـاره کیمیـا شـده، بـا تمرکـز بـر آثـار جابر بن حیان و نیـز ارتباط این مباحـث با عرفان و 

تصوف مرور شده است.

فصـل دهـم کتـاب دربـاره کیمیـای اسـلامی و تأثیـر آن در مغرب زمین اسـت که بیشـتر بـه انعکاس متون 
کیمیـای اسـلامی در آثـار غربیـان و عمدتـاً شـخصی به نام فلامل پرداخته اسـت. نکته ای کـه باید درباره 
ی از متون استفاده  کیمیا گفت، جنبه های »سرّی« آن است که سبب شده از کلمه سر و اسرار در بسیار
، اسـتفاده از اشـکال در قالب شـکل هندسـی - عددی است که می توان از آن با عنوان  شـود. نکته دیگر
یـج به صورت یک  اشـکال هیروگلیفـی یـاد کـرد. اسـاس این شـکل ها بـه مصر باسـتان بازمی گردد و به تدر
ی از متـون خطـی اسـلامی کـه در علـوم غریبـه اسـت،  ی در ایـن متـون وارد شـده و در بسـیار زبـان نوشـتار

دیده می شود. در این نوشته ها کیمیا بخش مهمی از علوم غریبه است.

فصل یازدهم درباره فلسـفه )ص 319( و فصل دوازدهم درباره تعارض فلسـفه و کلام در تمدن اسـلامی 
، بسیار کوتاه است و به جز کلیات، عبارتی از افضل الدین کاشانی  است. بخش فلسفه بر خلاف انتظار
گردان خواجـه نصیـر دربـاره »نگـرش شـیعه بـه طبیعـت« درج شـده اسـت. ایـن دوره ای اسـت کـه  از شـا
ی و عالم ابداع را جهان  نگاه های افلاطونی در فلسفه شیعی غلبه کرده و در آن »عالم کون را جهان جزو
کلی« می نامند. در این نگاه یک جهان حقیقی وجود دارد و یک جهان مثالی؛. اوّلی اصل و دومی فرع 
اسـت. بخش عمده و پایانی این قسـمت، بخش هایی از رسـاله حی بن یقظان اسـت. هر کجا بحث از 
»عقل فعال« و »عوالم روحانی« به میان آمد، ظهور و بروز اندیشه های افلاطونی را می توان به آسانی درک 

کرد. در این رساله، کشف حقیقت به معنای متحدشدن با عقل فعال است و بس.

گفتـه شـده و  کلام از مبـارزه اشـاعره بـا فلسـفه سـخن  در فصـل دوازدهـم و در بحـث تعـارض فلسـفه و 
اصولًا در این قسـمت، درباره تعارض فکر حدیثی سـنی با نگرش فلسـفی شـیعی بحث شـده اسـت. در 
ی اسـت کـه پیوسـتگی ظاهـری جهـان و قالب هـای زمانی  کلام اهـل سـنت، »مکتـب اصالـت ذرّه  تصـور
و مکانـی آن را از بیـن می بـرد و خـدا را در همـه حـوادث عالم مسـتقیم می داند«. به همین دلیل اسـت که 
ی  اشـاعره علیت ارسـطویی را قبول ندارند و خداوند را عامل مسـتقیم همه چیز می دانند. )ص 336( و
ی - از رسـاله المنقـذ - در بـاب معارضـه اش بـا فلسـفه آورده  شـرحی دربـاره غزالـی داده و متن هایـی از و
اسـت. )ص 336-342( آنـگاه شـرحی دربـاره افـکار فلسـفی ابـن رشـد اندلسـی ارائـه کـرده اسـت. تفکـر 
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فلسـفی اندلـس بـا نـام ابـن حـزم، ابـن باجـه، ابـن رشـد، ابن مسـره و ابـن طفیل پیوند خـورده و فـارغ از همه 
باورهـای ابـن حـزم در تعصبـات فکـری، ایـن نـگاه او در رسـاله طـوق الحمامـه توجـه نصـر را جلـب کـرده 
گرفتـه اسـت، بحـث کـرده  اسـت کـه »بـه سـبک فایـدروس افلاطـون، از عشـق کلـی کـه سراسـر عالـم را فرا
اسـت. ابـن حـزم در واقـع نماینـده تمایـلات افلاطونـی در فلسـفه اسـلامی اندلـس به شـمار می آیـد«. )ص 
342( اندیشـه های فارابی و کمتر ابن سـینا، با ابن رشـد و ابن باجه در اندلس اوج گرفت و علیه غزالی 
موضع گیری شـد. بخشـی از این تفاوت دیدگاه ها، باز هم درباره مقدار »روحانی« دیده شـدن نظام عالم 
و ارتبـاط آن بـا عالـم مـاده اسـت. بـرای مثـال ابـن باجه در تفسـیر اجـرام فلکی، همان باور را کـه اعتقاد به 
نقش عقول در حرکت آنهاست، قبول داشت و عین همان را درباره جاذبه نیز به کار می برد و عامل آن را 
، در تفسیر این  »صورتی درونی یا روحانی« می دانست. در واقع همه چیز را روحانی می دید. به گفته نصر
مسـئله، گالیلئـو دقیقـاً عکـس عمـل کـرد و »قوانین فیزیک زمینـی را بر اجرام فلکی تطبیق کرد«، درسـت 
ی اجسـام زمینی به رتبـه اصلی روحانی، مکانیـک زمینی را« هم  عکـس ابـن باجـه کـه »بـا ترفیـع مقام نیرو

روحانی می دید. نصر می افزاید: 

در این مورد نیز مانند سایر مواردی که علم قدیم با علم جدید در برابر یکدیگر قرار می گیرد، 
ارتباط طرفینی میان افکار مشاهده می شود و در حقیقت دسته ای افکار در دسته دیگری 
مؤثـر می افتـد. در صورتـی کـه هدف هایـی کـه این افکار بـرای وصول به آنها طرح شـده، کاملاً 

متفاوت است. )ص 346( 

نصر در مجموع، ابن رشـد را که مدافع ارسـطو می داند، از فلاسـفه مؤثر در غرب - بیش از دنیای اسـلام 
- می داند و این در حالی است که او در غرب به عنوان یک ملحد ضد دین شناخته می شد. ابن رشد 
»سرچشـمه حقیقـت« را همزمـان »عقـل و وحـی« می دانسـت و ایـن را به روشـنی در کتـاب فصـل المقـال 
فـی بیـان مـا بیـن الحکمـة و الشـریعة مـن الاتصـال بیـان کـرده اسـت. )ص 347( نصـر بخشـی از کتـاب 
ی یادی هم از خواجه نصیر  تهافت التهافت ابن رشد در نقد غزالی را آورده است. )ص 348-353( و
کـه علیـه غزالـی نوشـت و از قضـا  کـرده و اینکـه او نیـز از کسـانی بـود  ی در فلسـفه  طوسـی و اهمیـت و
نوشـته های او علیـه غزالـی بیـش از ابـن رشـد در شـرق تأثیـر گذاشـت. )ص 353-354( نصـر بخشـی از 
نوشـته های فلسـفی او را هم آورده اسـت. در ادامه از سـهروردی و ملاصدرا یاد شـده اسـت. نصر ضمن 
کوشـش  کربـن و در ادامـه فعالیت هـای او )ص 367(  ی از هانـری  فعالیت هـای فلسـفی خـود بـه پیـرو
فراوانی در معرفی ملاصدرا به غربی ها داشت؛ کسی که از نظر مکتب فکری خودش، در امتداد او البته 
سـهروردی ایسـتاده اسـت. ویژگی مهم مکتب اشـراق، نقد مکتب مشـاء اسـت و شـکل بالغ یافته آن در 
مکتـب ملاصـدرا اسـت. نصـر بخش هایـی از آثـار شـیخ اشـراق را از رسـاله سـفیر سـیمرغ او آورده اسـت. 

)ص 366-361( 
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ردی مناسبت ترین محل را برای انتشار خود در ایران و بالخاصه در محیط  تعلیمات سهرو
یخ اسـلامی گسـترش و  تشـیع یافت که در آن فلسـفه اسـلامی و تصوف در مرحله متأخرتر تار

تکامل پیدا کرد.

فصل سیزدهم آخرین فصل کتاب و درباره سنت عرفانی و متعلق به ابن عربی است. هر آنچه تا اینجا 
آمده بود، بدون تصریح نویسـنده می تواند مقدمه ای برای تفکر ابن عربی باشـد. در اینجا عبور از مشـاء 
به اشراق نیست، بلکه عبور از فلسفه به عرفان است. می شود تصور کرد که آنچه پیش از این قرار دارد، 
همـه مشـوب بـه سایه هاسـت، امـا اینجـا همـه چیز خالص اسـت. در اینجا هـم عرفان میراث عظیم بشـر 
قدیم است که به تمدن اسلامی رسیده و در تفکر ابن عربی به اوج خود رسیده است. عالم همه تجلی 

اسماء الهی است. پرتوی است از وجود خداوند. 

عـارف همـه چیزهـا را همچـون تجلیاتـی از اصـل الهـی اعلـی می دانـد که از هـر تعینی، حتی 
تعین وجود که نخسـتین تعین آن اسـت، برتر اسـت. علم هر موجود، حلقه اتصال مسـتقیم 

آن به عقل کلی یا »کلمه« است که به وسیله آن به وجود آمده است. )ص 369(

مهم این اسـت که مکتب ابن عربی، طبیعت و علم جدید را چگونه می بیند. طبیعی اسـت که در این 
نگاه »نگریسـتن به طبیعت همچون رمز و در نتیجه پرداختن به علومی که با نمودهای طبیعی سـروکار 
دارند، با این تفاوت که به نمودها همچون واقعیت هایی نظر نیم شود، بلکه آنها را رمزهایی از حقیقت 
ید. کیمیا و احکام نجوم را در واقع می توان از جنبه های تمثیلی  و واقعیتی می دانند که رتبه عالی تر دار
آنهـا همچـون تکیه گاه هایـی کیهانـی بـرای شـهود عرفانـی عـارف در نظـر گرفـت«. )ص 370( دقیقـاً بـرای 
گـر تمثیـلات نجومـی را از متون ابن عربی جدا کنیم، تقریبـاً چیزی باقی نمی ماند؛ زیرا  همیـن اسـت کـه ا
ی که عمده  غالـب اسـتدلال ها مبتنـی بـر همیـن تمثیلات اسـت، مانند شـاعری چـون لطف الله نیشـابور
شـعرش بـر پایـه همیـن تمثیـلات قـرار دارد. نصـر بخشـی از کتـاب فصـوص الحکـم ابـن عربی را مـی آورد. 
کـه شـکل  یـه ای  )ص 370-371( وحـدت وجـود، کلیـد رمـز تفکـر عرفانـی در دنیـای اسـلام اسـت؛ نظر
کامـل آن را ابـن عربـی بیـان کـرد. در اوایـل اسـلام تصـوف بیشـتر بـه تهذیـب نفـس و زهـد مربـوط بـود، امـا 
یج رنگ یک جهان بینی گسـترده را بر اسـاس نظریه وحدت وجود به خود گرفت. نصر برای شـرح  به تدر
آن، بندهایـی از مرصادالعبـاد و نیـز بخشـی از کتـاب الانسـان الکامـل عبدالکریم گیلانی را آورده اسـت. 
)ص 373-376( شکلی از این نگاه را در گلشن راز به زبان شعر می توان به دست آورد. گیلانی درباره 

انسان کامل می گوید: 

بدان که انسان کامل قطبی است که فلک های هستی، از ابتدا تا انتهای آن بر گرد آن دوران 
می کنـد و او از آن زمـان کـه هسـتی بـوده تـا ابدالآبدیـن واحـد اسـت و سـپس در لباس هـای 
مختلف تنوع پیدا کرده و در معابد آشکار شده و در هر لباس به نامی خوانده شده است 
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، ص 380(  که با لباس دیگر آن نام را ندارد. )الانسان الکامل، به نقل از نصر

یلی جهان است؛  به گفته نصر »نظریه انسان کامل از بای بسم الله تا تای تمت، همه ی علوم باطنی و تأو
چه انسان کامل محتوای رب النوع های آفرینش است که عارف می خواهد از طریق آنها به معرفت همه 
چیزها برسـد«. )ص 382( انتخاب سـنت عرفانی برای فصل پایانی کتاب، شـاید به این معنا باشـد که 
، چنان که اشـاره شـد، بر آن اسـت که اسـاس علم و معرفت و تمدن در اسـلام را متصل به این نقطه  نصر

بداند.

ین کوب و کارنامه اسلام زر
زمانی که بحث ورود به قرن پانزدهم هجری بر اساس سال شمار قمری در ایران مطرح شد، فعالیت هایی 
ی بـود کـه  به ویـژه در حسـینیه ارشـاد تهـران انجـام شـد. کتـاب محمـد خاتـم پیامبـران در دو جلـد از آثـار
بـا  ایـن دو جلـد مجموعـه مقالاتـی متناسـب  ی شـد.  گـردآور آقـای مطهـری  بـا فکـر و مشـورت  عمدتـاً 
شـخصیت پیامبر و همین طور مباحثی بود که به نوعی با اسـلام و تمدن اسـلامی ارتباط داشـت. برای 
ی در اندیشه نوشتن مقاله ای درباره نقش انبیا در تمدن انسانی بود.  مثال همان وقت فخرالدین حجاز

)بنگرید به: دین و تمدن مهدی بازرگان، ص 9(

مطهـری کـه خـود کتـاب پیامبـر امـی را بـرای ایـن مجموعـه نگاشـته بـود، از عـده ای دعـوت کـرد تـا در این 
، هاشمی رفسـنجانی، سـیدجعفر شـهیدی،  ، باهنر کار مشـارکت داشـته باشـند. در جلد اول، دکتر نصر
علی شـریعتی، سـیدابوالفضل زنجانی، علامه طباطبایی، شـهاب پور و مطهری مقاله داشـتند. شریعتی 
ی، عبدالحسـین  و شـهیدی هـر کـدام دو مقالـه داشـتند. در جلـد دوم، محمدتقـی جعفـری، حسـین نور
زرین کـوب، مینـوی، غلامرضـا سـعیدی، سـیدمرتضی شبسـتری، سـیدهادی خسروشـاهی، محمدتقـی 
شـریعتی و مرتضی مطهری مقاله داشـتند. مقالات در جلد اوّل درباره سـیره نبوی و در جلد دوم درباره 

تمدن بود.

ی پیـش از آن کتـاب دو قـرن  ، همیـن کارنامـه اسـلام را نوشـت. و مرحـوم زرین کـوب بـرای جلـد دوم آن اثـر
سکوت را ابتدا در سال 1330 منتشر و بعداً در سال 1336 آن 
یـخ تحـولات دو قـرن  را بازنویسـی و منتشـر کـرد. ایـن کتـاب، تار
یکرد همان سکوت، از وضعیت  اوّل اسلامی بود که ضمناً با رو
ایران سخن گفته شده بود. مطهری بعدها در خدمات متقابل 
اسلام و ایران، از آن نگاه )که هم در این کتاب و هم در کتاب 
دیگرش تعبیر »دو قرن سکوت« را از سرجان مالکوم می داند( 
ص   ،14 ج  متقابـل«،  »خدمـات  آثـار  )مجموعـه  کـرد.  انتقـاد 
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583-590؛ مجموعه آثار »اسلام و مقتضیات زمان«، ج 21، ص 179( 
ی کوشـیده تـا نشـان دهـد در همیـن دو قـرن نیـز »گروهـی از ایرانیان به  و
، یا حدیث یا فقه، به مقام پیشوایی  واسطه پیشوایی در قرائت یا تفسیر
دیـن و قداسـت مذهبـی در میـان ملـل دیگـر نائـل شـدند«. سـپس از 
کـه ایـن زمـان تـا سـال  گفتنـی اسـت  کـرده اسـت.  تعـدادی از آنـان یـاد 
یادی اسـت. از هر  1348 که کتاب کارنامه اسـلام منتشـر شـد، فاصله ز
یکرد تـازه و مثبتی  یـم، بایـد بگوییـم که در این زمـان، رو چیـزی کـه بگذر
میان تعدادی از نویسـندگانی که قبلًا  ملی و حتی چپ بودند، نسـبت 
بـه دیـن پدیـد آمده بود. اینکه این قضـاوت درباره مرحوم زرین کوب هم 
درست است یا نه، باید در فرصت دیگری به آن پرداخت، اما مهم این 

یکرد را نشان می دهد. است که کارنامه اسلام و بامداد اسلام این رو

کارنامـه اسـلام در سـال 1348 منتشـر شـد. جالـب اسـت کـه در همـان 
سال، شرکت سهامی انتشار هم کتاب کارنامه اسلام را با مقدمه احمد 
آرام منتشـر کـرد. نویسـنده کارنامـه اسـلام کتـاب را با هـدف گزارش کلی 
کـه  از تمـدن اسـلامی و دسـتاوردهای آن نوشـت. بارهـا اشـاره  کرده ایـم 
ایـن زمـان، گفتمـان تمدن اسـلامی قـوی بود و کتاب هـای دیگری هم با 
یکرد در این دوره نوشـته شـد که همین جا برخی از آنها را مرور  همین رو
یکرد اسلامی و  می کنیم. مرحوم آرام که خود از بانیان افکار تمدنی با رو
یـخ علـم بـود، مقدمه ای بر کتاب کارنامه اسـلام دارد. در این مقدمه،  تار
اسـلام را دین تفکر دانسـته، بر عدم تعصب در دنیای اسـلام به عنوان 
کیـد کرده و از حمایـت امامان  عاملـی بـرای پیشـرفت تمـدن اسـلامی تأ
از  همچنیـن  ی  و اسـت.  گفتـه  سـخن  آزاد  گفتگوهـای  از  خلفـا  نیـز  و 
قشـری گری به عنوان مانعی در برابر رشـد فکری - تمدنی سـخن گفته و 
کید کرده  همزمان به تأثیر دنیای اسلام در غرب و رنسانس علمی آن تأ
است. او توقف تمدن اسلامی را ناشی از همان مشکلی می داند که در 

غرب مسیحی پیش آمد: 

یک قرون  ران تار برای بعضی از کشورهای مسلمان درست همان حالتی پیش آمد که در دو
وسطی برای مغرب زمین پیش آمده بود و مانع پیشرفت علم در آن بلاد می شد و دانشمندان 
را به بهانه اینکه گفته هایشان با نص کتاب مقدس سازگار نیست، آزار و شکنجه می دادند. 

چاپ اوّل دو قرن سکوت چاپ دوم در سال 
یسی شد. 1336 بود که از نو بازنو

چاپ 1344
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یتم خواندن مایه بی دینی اسـت«، اما »از  آرام می گوید البته این درسـت بود که »جغرافیا و فرانسـه و لوگار
کید  ی باز تأ چنـان دیـن سـاختگی گریختـن شایسـته تر بـود«. )مقدمه آرام بر کارنامه اسـلام، ص یـازده( و
یـم و ایـن سـهم نبایـد  می کنـد کـه »بایـد بدانیـم کـه در سـاختن ایـن مغـرب مـا شـرقیان سـهم عمـده ای دار
ی در دست ما بوده و به علتی بریده شده و اینک به دست مغرب  گر سرنخ دانش روز فراموش شود« و »ا
یـکا رسـیده، واجـب اسـت کـه بار دیگر بجنبیم و سـرنخ گم شـده را پیدا کنیم  و مغـرب مغـرب، یعنـی امر
یـم، در امتـداد همیـن رشـته  و گذشـته و حاضـر آن را بهـم گـره بزنیـم و راهـی را کـه در زندگـی در پیـش دار
یادتـر می شـود و آفـت دریوزگـی از مغرب  یـم روزبـه روز ز بپیماییـم؛ وگرنـه فاصلـه ای کـه بـا مغـرب زمیـن دار
یـم، پیوسـته بیشـتر مایـه رنـج مـا  کنان آن گونـه سـرزمین ها دار زمیـن و احسـاس حقارتـی کـه نسـبت بـه سـا

خواهد شد«. )همان، ص دوازده از چاپ اوّل(

مرحـوم زرین کـوب مقدمـه مفصلـی دربـاره عصـر درخشـان اسـلامی و تأثیـر آن در بخش هـای مختلـف 
فرهنـگ غـرب، از حکمـت و علـوم تجربـی و ادبیـات هنـر دارد و سـعی می کنـد شـواهدی را بـرای هـر 
یاتی از  کـدام مثـال بزنـد؛ از نفـوذ افـکار ابـن سـینا، غزالی، ابن باجه و ابن رشـد، ترجمه هایی که شـده، نظر
مسلمانان که میان برخی از متفکران قرون وسطی نفوذ یافته و حتی افکار ابن عربی که در کسانی مانند 
دانتـه تأثیـر گذاشـته اسـت. »بدیـن ترتیـب تمـدن امـروز دنیـا در ادب، در فلسـفه، در عرفـان و در علـم، تـا 
یادی به اسـلام و فرهنگ اسـلامی مدیون اسـت«. )ص بیسـت ودو از چاپ اوّل( این جمله نتیجه  حد ز

مقدمه طولانی اوست و درآمد اینکه ایشان به بررسی کارنامه اسلام بپردازد.

از این پس بر اساس چاپ امیرکبیر ارجاع می دهیم.

در نخستین فصل مطلب با این سخن آغاز می شود:
کارنامه اسـلام یک فصل درخشـان انسـانی اسـت، نه فقط از جهت توفیقی که مسـلمین در 
ایجـاد یـک فرهنـگ تـازه جهانی یافته اند، بلکه نیز به سـبب فتوحاتی که آنها را موفق کرد به 
ایجـاد یـک دنیـای تـازه ورای شـرق و غـرب، قلمرو اسـلام که در واقع نه شـرق بـود و نه غرب. 

)ص 11( 

گرچه غنیمت مهم بود،  ی برای مردمان مناطق فتح شـده تکیه شـده و اینکه ا در اینجا بر اسـلام اختیار
ی الهی بـود، ضمن آنکه  ی هـم در نظـر اعـراب بـود. حکومت مسـلمانان هم دینـی یا به تعبیر و اجـر اخـرو
میـان مسـلمانان دربـاره مشـروعیت آن اختلاف نظـر وجـود داشـت. همچنیـن نگاهـی بـه خلافـت اموی و 
عباسـی شـده و اینکه »هارون و فرزندانش بغداد را کانون درخشـان تمدن و فرهنگ شـرق کردند«. )ص 
یـخ سیاسـی دنیای اسـلام شـده، اقدامـات صلیبیان تنقید شـده و  15( در ایـن فصـل عبـور سـریعی بـر تار
آمده است که وقتی مسلمانان به انحطاط رفتند، حتی دولت عثمانی هم نتوانست آنان را از این ورطه 
گاهی مسلمانان از حمله ناپلئون به مصر شروع شد. اینجا کلماتی بولد شده، اینکه  نجات دهد. خودآ
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کنون  غرب در دو قرن اخیر نوعی جنگ صلیبی علیه مسـلمانان به راه انداخته و درباره این سـؤال که ا
چاره چیست، می گوید: 

زی  گـر دنیـای اسـلام می خواهـد در ایـن معرکـه مخفی هم دسـت کم به قدر معرکـه قدیم پیرو ا
یـش تجدیدنظر کند و بر اسـاس علم و  بیابـد، چـاره ای جـز آن نـدارد کـه در »نـوع اسـلحه« خو
یـش - نـه آنچـه کورکورانـه از غـرب گرفتـه اسـت - بنـای علـم و فرهنـگ  فرهنـگ گذشـته خو

تازه ای بگذارد. 

کید می کند که سـوابق مسـلمانان نشـان می دهد این کار شـدنی اسـت. گفتنی اسـت که زرین کوب  او تأ
پیش از این هم تعبیر غرب زدگی را به کار برده بود و اینجا هم نگرانی خود را نشان می دهد.

کتـاب بـا عنـوان »تسـامح، مـادر تمـدن انسـانی اسـلام« شـرحی اسـت از اختـلاط نژادهـا در  فصـل دوم 
ی  تمـدن عظیـم اسـلامی، سـهم هـر کـدام از اینهـا در تمـدن اسـلامی و نقشـی کـه اسـلام در ایجـاد سـازگار
یـج نشـاط  و فراهم کـردن زمینـه مشـارکت آنهـا بـر عهـده گرفـت. اسـلام »بـا تشـویق مسـلمین بـه علـم و ترو
حیاتـی، روح معاضـدت و تسـاهل را جانشـین تعصبـات دنیـای باسـتانی کـرد«. )ص 22( عکـس آن هـم 

درست است: 
تمدن اسلامی فقط از وقتی به رکود و انحطاط افتاد که در آن تعصبات قومی و محلی پدید 

آمد. )ص 23( 

ی که »تعاون اهل کتاب با مسـلمین« را  مهم ترین شـاهد، نقش اهل ذمه در دنیای اسـلام اسـت؛ به طور
ی« می داند،  ی زندقه کشـی زمان مهدی عباسـی را بیشـتر دارای جنبه »سیاسـی و ادار شـاهد هسـتیم. و
نـه فکـری )ص 24( و نتیجـه اینکـه »همیـن تسـامح و بی تعصبـی بـود که در قلمرو اسـلام بیـن اقوام و امم 

گون تعاون و معاضدتی را که لازم پیشرفت تمدن واقعی است بوجود آورد«. )ص 25( گونا

فصـل سـوم دربـاره اهمیـت علـم در اسـلام، نـوع علمـی کـه در اسـلام تشـویق می شـد، پرهیـز از علومـی که 
ی دارد و مباحثی از این دسـت اسـت. مبنا همین اسـت که اسـلام  نفعی نداشـت یا تصور می شـد ضرر
مشـوق علم بوده و همین امر در گسـترش تمدن نقش داشـته اسـت. جدال بر سـر فلسفه و اینکه چگونه 
ایـن دانـش از علـوم ممنـوع خـارج و در علـوم محمـوده وارد شـد، از اشـارات نویسـنده اسـت. فصل بسـیار 

کوتاهی است. )28-26(

در فصل چهارم بر ترکیبی و التقاطی بودن تمدن اسلامی با مشارکت اقوام متعدد و البته با رنگ اسلامی 
کیـد می شـود. محـور هـم قـرآن بـوده اسـت، نـه شـام و عـراق. اسـلام بسـتگی بـه هیـچ نـژادی  و انسـانی تأ
ندارد. اقوام هم هر کدام عیبی دارند، اما در این تمدن مشـارکت دارند. عنصر ایرانی و هندی هم کمتر 
از عنصـر یونانـی نیسـت. سـرزمین وسـیعی کـه تمـدن اسـلامی در آن هسـت: »نـه اختـلاف جنسـیت در 
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آن مطـرح بـود و نـه اختـلاف تابعیـت«. )ص 31( در ایـن تمـدن بـه طـور مـداوم نام هـای مدینـه، دمشـق، 
، قاهره، قرطبه، غرناطه، قونیه، قسـطنطنیه، کابل، لاهور و دهلی شـنیده می شـود. هر  ی، نیشـابور بغداد، ر

منطقه ای سهمی در این تمدن دارد. از کاغذ سمرقند تا کتان مصری و ... .

فصل پنجم با عنوان »تمدن اسـلامی منشـأ یک فرهنگ عظیم انسـانی«، این تمدن را با »نهضت علمی 
صدسـاله اخیـر ژاپـن« مقایسـه می کنـد و اینکـه جـز ایـن، نظیـری بـرای آن نیسـت. ممکـن اسـت یـک 
یخ نویس ساده دل غربی که »خالصانه گمان می کند اسلام هیچ فرهنگ تازه ای بوجود نیاورده است  تار
ی نکرده«. طبعاً »عذرش روشن است«!  و جز آن که فرهنگ یونان قدیم را به دنیای غرب منتقل کند، کار
پاییان، سبب این قضاوت ها می شود. مؤلف شرحی از سوابق  )ص 32( عناد با اسلام در عمق وجود ارو
یگ تقالید و سنن قدیم کلیسا« خود را رها  این نفرت می آورد. هر چند هستند کسانی که »از این مرده ر

کرده و می توانند ارزش واقعی فرهنگ و تمدن اسلام را درست تخمین« بزنند. )ص 33(

 فصل ششـم از فرهنگ و تمدن اسـلامی به عنوان یک »معجزه« یاد می کند، شـبیه »معجزه یونانی«. تازه 
یونان خود مدیون شرق، یعنی تمدن مصر و بابل بود. شاخص این معجزه اسلامی، »ذوق معرفت جویی 

ی« است. )ص 35( ابن خلدون می گوید:  و حس کنجکاو
بیشـترین حامـلان علـم، عجم هسـت و اگر دقت کنیم، سـرزمین این عجمـان عالم، خوارزم 
یـاب و سـند، قبـل از اسـلام »فعالیـت علمی« نداشـت و این اسـلام بـود که آنها را  فرغانـه و فار

تحرک واداشت. )ص 36( 

ی هـای علمـی مسـلمانان را آورده اسـت. بخشـی از آن یادگیـری علـوم یونانی  ی نمونه هایـی از کنجکاو و
بود.

کـه ضمـن آن از برخـی از بزرگ تریـن  کتابخانـه در تمـدن اسـلامی اسـت  کتـاب  فصـل هفتـم نگاهـی بـه 
کتابخانه هـا ماننـد کتابخانـه عضدالدولـه یـاد شـده اسـت. بـه گفتـه زرین کـوب، الفهرسـت ندیـم، وراق 
شیعی معتزلی، برای شناخت اهمیت کتاب در این تمدن کافی است. )ص 42( روایتی هم که گفته اند 
کتابخانـه مدائـن را اعـراب نابودنـد، ظاهـراً هیـچ اساسـی ندارد و مآخذ آن تازه اسـت. )ص 43( آتش زدن 
کـه »اصـل روایـت از عبداللطیـف  یه هـم توسـط عمـرو بـن عـاص نادرسـت اسـت؛ چرا کتابخانـه اسـکندر
بغدادی و ابن القفطی - قرن هفتم هجری - فراتر نمی رود و روایت آنها نیز به نقل افسانه بیشتر می ماند 

یخی«. )ص 43-42( تا یک روایت تار

بـه همیـن ترتیـب فصل هـای بعـدی هر کدام بـه موضوعی خاص اختصاص دارد: فصل هشـتم: مدارس 
و دانشگاه ها، فصل نهم: نهضت علمی مسلمانان ]در ترجمه آثار علمی یونانی و برخی از موارد ایرانی 
ی و علـوم طبیعـی، فصـل  و هنـدی[، فصـل دهـم: علـم طـب و بیمارسـتان ها، فصـل یازدهـم: داروسـاز
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یاضیـات، فصـل سـیزدهم: فیزیـک و شـیمی و فنـون صناعـت، فصـل چهاردهـم:  دوازدهـم: نجـوم و ر
یخ نویسـی، فصـل شـانزدهم: ملـل و نحـل، فصـل هفدهـم:  تار پانزدهـم:  جغرافیـا و جهانگـردی، فصـل 
عقایـد و مذاهـب، فصـل هیجدهـم: فلسـفه و کلام و حکمـت، فصل نوزدهم: روش تربیتی اسـلام، فصل 
یکم: هنرهـای زیبـا، فصـل بیسـت ودوم:  ی، فصـل بیسـت و بیسـتم: اوضـاع سیاسـی و اجتماعـی وادار
عرفـان اسـلامی، فصـل بیست وسـوم: ادب اسـلامی، فصـل بیسـت وچهارم: فرهنگ جامـع و فصل آخر یا 
پنجم: اسـلام و فرهنـگ غـرب اسـت کـه در صفحـه 174 تمـام می شـود. اغلـب ایـن مباحـث از  بیسـت و

چند صفحه تجاوز نمی کند و مطالب هر کدام با ذکر چند شاهد دنبال می شود.

ی  کـه نیـاز بـه گفتـه زرین کـوب در آخریـن سـطور کتـاب، »اسـلام بـه قـدر کافـی افتخـارات راسـتین دارد 
به گزاف و دعوی نداشته باشد«. )ص 174(

ی هـا  در بخـش حکمـت، زرین کـوب صرفـاً جنبه هـای مثبـت را می بینـد و از نفـوذ اهـل حدیـث و اخبار
یـادی نمی کنـد. حتـی می کوشـد غزالـی را بـا وجـود مبـارزه اش بـا فلسـفه و حکمـت، یـک فیلسـوف بدانـد 
و ایـن سـخن زاخائـو را کـه در مقدمـه آثـار الباقیـه گفتـه بـود: »عـرب - مسـلمانان - بدون اشـعری و غزالی 
ی عقب ماندگـی قـرن ششـم بـه  قومـی می شـدند از نـژاد گالیله هـا و کپلرهـا و نیوتون هـا« گـزاف می دانـد. و
ی اشـکال را در آن می دانـد کـه شـرایط ایـن قرون، حتی بـا وجود خواجه  بعـد را متوجـه غزالـی نمی دانـد. و
، شیخ اشراق و غیاث الدین جمشید کاشانی بدان دلیل بود که »چندان فرصتی برای پیدایش و  نصیر
پرورش نوابغ بزرگ علمی حاصل نیامد« و نباید صرفاً غزالی را مسـئول این مشـکل دانسـت. )ص 118-

119( متأسـفانه باید گفت که بدنه دنیای اسـلام، رنگ حکمت نداشـت، بلکه غالباً رنگ اشـعری و اهل 
حدیث از نوع حنبلی داشت.

کیـد دارد و در آغـاز فصـل  زرین کـوب در سراسـر ایـن کتـاب بـر جنبـه »انسـانی« بودن فرهنـگ اسـلامی تأ
بیست وچهارم می گوید: 

کـه اسـلام را دینـی بیابـد  کـه بـا دنیـای اسـلام آشـنایی درسـت دارد، پروایـی نـدارد  محققـی 
مناسب با احوال انسانی، حتی بیش از آنچه راجع به فرهنگ فرانسوی ادعا می کنند، قبایی 

به قامت انسانیت. 

او می افزاید: 
یـش می تواند بگیرد و شـرق  ایـن نتیجـه را غـرب فقـط بعـد از رهایـی از تعصب هـای کهـن خو

تنها آنگاه که از این بیماری خفت انگیز که غرب زدگی می خوانند شفا بیابد. 

سپس می گوید: 
آنچـه دنیـا بـه اسـلام و مسـلمانان مدیـون اسـت آن انـدازه هسـت کـه نشـان دهـد بـر خـلاف 
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یان فرهنگ انسـانی را سـد  یهـا، اسـلام هرگـز جر بعضـی دعو
نکرده است، حتی آن را به پیش رانده است. 

ی ضمن نادرست دانستن مبالغه و تعصب گفته است:  و
اسـلام هـر چـه هسـت و هـر چـه بـوده اسـت یـک مرحلـه از 
تکامـل انسـانیت را نشـان می دهـد کـه از هیـچ مرحلـه دیگـر 

کم اهمیت تر نیست. )ص 166(

زرین کوب بر این باور است و البته از قول دیگران نقل می کند:
پیشـرفت  مثـل  نیـز  را  اسـلامی  تمـدن  عجیـب  پیشـرفت 
فرهنـگ یونانـی، نوعـی معجـزه خوانده انـد، معجزه اسـلامی 
یونانـی  معجـزه  انـدازه  بـه  نیـز  اسـلامی  معجـزه  ایـن  گـر  ا  ...
ران  درست است، برای آن است که در این مورد نیز مثل دو
یع و شگرف بود که منطق  یونانی، آنچه روی داد، چنان سر

و تعبیر عادی از عهده تفسیر آن برنمی آید. )ص 168( 

پـا بـه  سـپس شـرحی از تأثیـر فرهنـگ و علـوم و فلسـفه اسـلامی در ارو
پا هـم یاد می کند.  دسـت می دهـد و حتـی از تأثیـر اسـلام در ادبیـات ارو
)ص 170-171( فهرسـت منابـع زرین کـوب )ص 177-( می توانـد دامنه 
دهـد.  نشـان  اسـت  کـرده  اسـتفاده  آنهـا  از  کـه  منابعـی  بـه  را  او  ارجـاع 
از  سرگذشـت علـم  کتـاب   ، آثـار دکتـر حسـین نصـر از جملـه منابـع او 
یـخ تمـدن  یـخ علـوم در اسـلام تقـی زاده، تار سـارتون ترجمـه بیرشـک، تار
، تمدن اسلام و عرب  یدان، الحضارة الاسلامیه آدم متز اسلام جرجی ز

ی از منابع قدیمی است. گوستاولوبون و شمار

دانش مسلمین
کـه دربـاره  کسـانی اسـت  محمدرضـا حکیمـی )1314-1400( از دیگـر 
بیـش  در  مسـلمین  دانـش  عنـوان  بـا  کتابـی  اسـلامی  تمـدن  موضـوع 

کـرد. ایشـان تحصیل کـرده حـوزه خراسـان، زیـر نظـر  از چهارصـد صفحـه در اواخـر سـال 1356 منتشـر 
ی، )م1355ش( میـرزا احمـد مـدرس، )م1350( شـیخ  اسـتادانی چـون شـیخ محمدتقـی ادیـب نیشـابور
ینـی، )م1346ش( محمدهـادی میلانـی )م1395ق( و  ینـی، )م1339ش( شـیخ مجتبـی قزو هاشـم قزو
ی، در فیلسـوف عدالـت، قـم، 1381، ص  یـد بـه : شـرح حـال خـود نوشـت و ی دیگـر اسـت. )بنگر شـمار
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ی مطالبـی اسـت کـه  44-48( توضیحـات تفصیلی تـر دربـاره زندگـی و
در حکیـم جاودانـه آمـده اسـت. )قـم، حبیـب الله سـلمانی آرانـی، 1401( 
مرحـوم حکیمـی همزمـان بـا تحصیـل دروس معمـول طلبگی تا سـطوح 
کنـار  در  و   - میلانـی  آقـای  خـارج  درس  در  حضـور  سـال  ده   - عالیـه 
عدالـت  اجتماعـی   - انقلابـی  احساسـات  نگارشـی،  و  ادبـی  علایـق 
 واهانه را نیز در خود داشـت. او در سـال 1345 از مشـهد به تهران رفت 
و در آنجـا بـه کارهـای علمـی و نوشـتن کتـاب  پرداخـت. ایشـان تجربـه 
انقلابی بـودن را از سـال های نهضـت می داشـت و در ایـن زمینـه متأثـر 
از جنبـش نـواب صفـوی بـود. بعـد از پانـزده سـال ملبس بـودن بـه لبـاس 
روحانی، آن را درآورد تا آسان تر فعالیت داشته باشد. )حکیم جاودانه، 
ص 19( حکیمـی بـه روش دینـی - شـیعی مبتنـی بـر قـرآن و حدیـث و 
پرهیـز از فلسـفه بـاور داشـت. ضمـن آنکـه درس هـای فلسـفه را خوانـده 
کید داشت. ایشان  بود و بر تعقل کلی در چارچوب دینی و ظواهر آن تأ
ینی و  همزمان شـیفته راهبران مکتب معارفی مشـهد - شـیخ هاشـم قزو
شیخ مجتبی قزوین - و در عین حال، سخت پایبند سنت ادبی خراسان در شعر و نثر بود. از کسانی 
بـود کـه بیـش از دیگـران مکتـب تفکیـک را بـه صـورت گسـترده بسـط داد و دربـاره آن بـه زبان روز نوشـت. 
کید داشـت و در حوزه معارف عمومی از نویسـندگان  بـر تشـیع و موضـع انقلابـی و عدالت خواهانـه آن تأ
ی مشـارکت کـرد و کتـاب و مقالـه نوشـت؛ گفتمان هایـی که  ی از گفتمـان جـار ی بـود کـه در بسـیار پـرکار
ی علاقه ویژه ای به شـیخ آقابزرگ طهرانـی و علامه امینی  یکـی از آنهـا بحـث دربـاره تمـدن اسـلامی بود. و

داشت و درباره فلسفه شورش های شیعه هم می نوشت.

اینها سری کتاب هایی بود که مرحوم حکیمی تا سال 1357 نوشت و عناوین نمایانگر حوزه مطالعاتی 
و نگارشی او بود. او علایق انقلابی داشت، اما اهل مبارزه مستقیم نبود و بیشتر به فکر ساختن فرهنگ 
یـد بـه: سـرود جهش هـا، ص 43-42(  کردن مـردم بـا حـق و باطـل بـود. )بنگر گفتـه خـودش، آشـنا و بـه 
گـر بـا ایـن عنـوان نبـود و می کوشـید بـر اسـاس آنچـه  ی  داشـت، حتـی ا حکیمـی اندیشـه های تمدن سـاز
خوانده بود و فکری که داشت و زمینه تربیتی - فرهنگی که از آثار منتشرشده در آن روزگار اقتباس کرده 
کید خود او بود و بیش از آنکه او را به عنوان دانشمند بشناسیم، باید  گاه بسازد. این تأ بود، جامعه ای آ

یک مصلح - کسی که فکر می کند تا اصلاح کند - بدانیم.

ی داشـت.   زمانـی هـم کـه در تهـران بـود، بـا مؤسسـات رسـمی آن زمـان در کار ویرایـش و نـگارش همـکار
دوستانش در تهران از نویسندگان و ادیبان برجسته بودند و با همشهری ها و همدرسی های قدیمی اش 
از شاعران و ادیبان رفاقت مداوم داشت. با این حال به »هویت زنده و پیوسته تشیع« فکر می کرد و آن 



197  آینۀپژوهش
سال سی وسوم، شمــارۀپنجم،آذرودی مــــــــــــــــاه1401  

پهوستآینمپژوهش
دهه تمدن اسلامانگاری )1345-ا135 خورشیدی( 351

ی این نکات را درباره طرح  « یا »اسلام اصیل محمدی« می نامید. و را همان »اسلام متعهد، اسلام درگیر
جلد انتخابی  برای آثارش در سال 57 در انتهای دانش مسلمین نوشت.

حکیمی که الحیاة را به عنوان مانیفست تفصیلی اندیشه های دینی - حدیثی خود تدوین کرد و زمانی 
یـس می کـرد و نویسـنده ایـن سـطور هـم چنـدی در آن شـرکت داشـت،  هـم در حسـینیه صفاییـه آن را تدر
یـج امیـد و علایـق انقلابـی خـود را نسـبت بـه آنچـه در جامعـه وقـت ایـران بعـد از انقـلاب رخ داد، از  به تدر
ی، در تکاپوی  یـدن از مسـیر حرکـت جـار دسـت داد، امـا همچنـان و در طـول ایـن سـال ها بـا وجـود دل بر

ی انقلابی بر اساس درک خود از آموزه های حدیثی شیعی بود. ساختن ایدئولوژ

ی در حـوزه تمـدن اسـلامی  کتـاب دانـش مسـلمین تألیف شـده در سـال 1356 خورشـیدی در ادامـه آثـار
بـود کـه تـا ایـن زمـان نوشـته شـده بـود و حکیمـی بـا توجه به آشـنایی ای کـه با آثار فارسـی و عربـی در طول 
سـالیان داشـت، به سـبک و سـیاق خود آن را نوشـت. چیزی که در نخسـتین نگاه به فهرست مطالب به 
ذهـن خطـور می کنـد، حـوزه بسـیار گسـترده ای از مباحـث مربـوط بـه این موضوع اسـت که می تـوان فرض 
کـرد نویسـنده زیـر هـر عنـوان به اجمال کوشـیده اسـت تـا مهم ترین نکاتـی را که مدنظرش بوده بنویسـد. او 
در نخسـتین سـطور می گویـد کـه کتـاب را در »فرصتـی بس آشـفته و اندک« فراهـم آورده و هدفش گزارش 
»حماسه ای راستین« از تمدن اسلامی بوده است. نویسنده غرق در تمدن اسلامی و شکوه آن می گوید: 

آنچـه مـا مسـلمانان در مایـه علـم و دانـش و اندیشـه و آزمـون و فرهنـگ و اخـلاق بـه جامعـه 
، بشـریت واجد آنها گشـته است.  بشـر داده ایم، هسـته اصلی همه چیزهایی اسـت که امروز
از علـوم تجربـی گرفتـه تـا اخـلاق، از فقـه و حقـوق گرفتـه تا فلسـفه، از ادبیات تـا مکانیک، از 
ی ها و کشـف داروهای تازه تا نظام های سیاسـی، از آداب معاشـرت فردی  شـناخت بیمار
ی تـا اسـتخراج  ی پرنـدگان و دامـدار و صنفـی تـا سـنت دانشـگاهی، از تربیـت و نگاهـدار
ی ... . )دانش مسـلمین،  ی تا کشـاورز ی، از آداب کشـوردار آب های زیرزمینی و اصول آبیار

مقدمه، صفحه یازده( 

ی، دیدگاه ها و نتایج مورد نظرش از این کتاب را هر کدام  در همین مقدمه، در چهل نکته با شماره گذار
در چند سطر آورده است. این نکات مانیفست حوزه تمدن اسلامی و مسلمانان است.

نکته اوّل اینکه یهود و نصارا سـبب هر حادثه و بدبختی برای مسـلمانان هسـتند و با گسـترش »تباهی 
عنصر و فسـاد اخلاق« همه »کشـورهای اسـلامی« را »اسـپانیا« کرده اند؛ )صفحه دوازده( همان نکته ای 
که در غالب نگاه های آن دوره و تا امروز بوده و هسـت. آنها کوشـیدند »فرهنگ اسـلامی را تحقیر کنند« 
و نکتـه هفتـم اینکـه »بـا »عنوان هـای عوام فریـب تجدیـد و تجـدد« مسـلمانان را از همـه سـنت های خـود 
یث اسـلام فراموش شـود«. در نکته نهم نوشـته اسـت:  »تا توانسـتند خلع کردند«. اینها سـبب شـد تا »موار
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»بـا جنگ هـای صلیبـی، »علـم و ادب و تجربـه و کشـف و تنـور فکـری و ...« را از »اسـلام و مسـلمانان 
گرفت«انـد. در نکتـه دهـم گفتـه: اینکـه غـرب اسـلام را سـد راه خود دانسـتند و کوشـیدند »تا اسـلام را سـر 
جای خود بنشانند« و اینکه ]نکته یازدهم[ اسلام هنوز در جان ما زنده است، هر چند ]نکته سیزدهم[ 
ی غرب دشمن« می گوید  روشنفکران غیرعمیق »از تزویرها فریب خوردند«. در نکته چهاردهم باز از »طرّار
و اینکه روشـنفکران بازگشـت به سـنت را »رجعت« دانسـتند و اینکه »در این مقوله سـخن هر چه بگویم 
کـم اسـت«. ]نکتـه پانزدهـم[ حـالا چـه بایـد کـرد؟ پاسـخش در نکته شـانزدهم این اسـت: »اسـلام در همه 
ابعادش و با همه سـرمایه اش به صورت راسـتین« باید معرفی شـود. در نکته بعدی می گوید باید »جوان 
سرزمین های اسلام به ویژه ایران، در دوره های تحصیلی« شرکت کنند تا دوباره برای »حماسه ای بزرگ« 
ی  آماده شـودند. در نکته هیجدهم می گوید سـرزمین های اسـلام را »لقمه لقمه« کردند و قدرت امپراطور
یـه فرهنگی، یعنی امتی  یـه فرهنگی بودند. در نکته بعد می گوید تجز اسـلام را شکسـتند. آنهـا دنبـال تجز
یـه را می گویـد: »چهره هـای خائـن  کننـد. بعـد از آن راه هـای تحقـق ایـن تجز کـه یـک خـدا دارد، پاره پـاره 
کاذب« را آوردند و با ایجاد مؤسسـات »مردم گول زن« کارشـان را دنبال کردند. ]نکته بیسـتم[ قطع رابطه 
فرهنگی امت های مسـلمان با اسـلام، تحقیر سـنت های فردی و اجتماعی اسـلام، ]نکته بیسـت ودوم[ 
تضعیف زبان های اسـلامی، به ویژه عربی ]نکته بیست وسـوم[ از دیگر حیله ها بوده اسـت. یک »مشـت 
روشـنفکر شهرنشـین« باید بدانند توده ملت بر آنان حق دارند. نباید »با مقدسـات و معتقدات« توده ها 
ی کنند. این معتقدات »مرزهای مقاومت ملت« است. ]نکته بیست وچهارم[ روشنفکران مرکز باید  باز
پنجم[ و اینکـه مـا ایرانـی هسـتیم، بـه فارسـی می بالیم،  پاسـدار عقایـد مـردم ملـت باشـند ]نکتـه بیسـت و
مسلمانیم و »افتخار می کنیم که مسلمانیم و اهل قبله« و اینکه »ما شیعه محمد و آل محمدیم«. ]نکته 
بیست وششم[ »ملیت ما آمیخته با فرهنگ اسلامی است« و آن روشنفکران ضد عقاید ملی را »محکوم 
« هـم هسـت کـه »ایـن حقایـق را درک می کنـد«. ]نکتـه  می کنـم«، ]نکتـه بیسـت وهفتم[ »روشـنفکر بیـدار
بیست وهشـتم[ روشـنفکر واقعـی کسـی اسـت کـه »همـواره چشـم نگران ملـت باشـد و دل بیـدار مصالـح 
ملت«. ]نکته بیست ونهم[ از خیانت های »بیگانگان« »ترغیب بیش از حد جامعه های مسلمان است 
ی آوردن بـه رسـوم دیریـن« و اینجـا یعنـی بـه پیـش از اسـلام، آن طـور کـه »هـر کـدام« از  بـه توجه کـردن و رو
ملت هـا »بـه سـابقه پیـش از اسـلام خـود بیندیشـند«. ]نکتـه سـی ام[ تازه آن مقـدار را تقویت کردنـد که »با 
یکم[  مصالح امت پیوستگی مستقیم نداشت، بلکه پشتوانه ای بود برای ایادی خود آنان«. ]نکته سی و
هدف »کم کردن نفوذ تعالیم اسلامی« و دیگر »خردشدن بنیه جامعه بود«. ]نکته سی ودوم[ »بیگانگان، 
اسـتعمارگران، دشـمن انسـانیت« و حقیقت هسـتند و کارشـان »یکی سسـت کردن پیوندهای اسـلامی و 

دیگر سرگرم کردن استعدادهای جوامع شرقی و اسلامی به این چیزها« بود. ]نکته سی وسوم[

 » ی، تجـدد و اختـراع اسـت. اینـان »ملت هـای اسـلامی« را سـرگرم »گذشـته های دور دنیـا دنبـال نـوآور
یـدن آثـار نـو و درک مسـائل نـو بـه یادکـرد کهنه هـای دور سـرگرم« نماینـد. ]نکتـه  می کننـد تـا »بـه جـای آفر
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سـی چهارم[ سسـت کردن پیوندهـای اسـلامی اقـوام مسـلمان کـه دنبـال 
شـد، شـامل ایجـاد گسـل درونـی و بیرونی بـود. در مـورد دوم تلاش کردند 
بـه ملت هـا بگوینـد کـه »شـما خـود بـه اسـلام خدمـات مهمـی کرده ایـد، 
یـث علمـی و فرهنگـی اسـلام همه از آن شماسـت. شـما بـه دیگران  موار
یـد و امثـال ایـن تلقین هـای مسـموم و اوهـام فاسـد« و ایـن  ی ندار کار
چنین آنها را از دیگران جدا کنند. ]نکته سـی پنجم[ اندیشـه نژادگرایی 
برای همین کار است و نویسنده می گویند از سهم همه، از جمله عرب 
هـم صحبـت کـرده ام. بیگانـگان خواسـتند »دعوت جهانی اسـلام« را از 
بیـن ببرنـد و بیـن اقـوام اختـلاف اندازنـد. ایـن »جهانخـواران ... جهانـی 
و انحطـاط  و وادادگـی  گنـاه و سسـتی، غفلـت  از  کنـده  آ می خواهنـد 
کننـد«. ]نکتـه  و زبونی پذیـری تـا بتواننـد بـر آن و بـر مـردم آن سـیادت 

سی ششم[ در نکات پایانی چند تذکر نگارشی می دهد.

سعی کردم خلاصه این ده صفحه را بیاورم تا خطوط فکری نویسنده در تألیف این کتاب روشن باشد. 
چنان کـه آشـکار اسـت، نگـرش فلسـفی خاصـی - چنان که دربـاره دکتر نصر بود - در اینجـا وجود ندارد. 
نوعـی نـگاه عمومـی در سـتایش تمـدن اسـلامی در همـه ابعـاد آن اسـت. مـواردی هـم کـه گذشـت، تلاش 
مؤلـف بـرای آن اسـت تـا نشـان دهـد عمدتـاً بیگانـگان در مقابـل ایـن تمـدن موضـع داشـته و دارنـد و در 

تحقیر و نابودی آن تلاش می کنند.

کتـاب دانـش مسـلمین دوازده فصـل دارد و نویسـنده سـعی کـرده همـه موضوعاتـی را کـه در آثـار پیشـین 
درباره تمدن اسلامی بوده، در اینجا پوشش دهد.

« بـر آن اسـت تـا بگویـد: »ظهور اسـلام، ظهور یـک جهان بینی ویـژه و نوین و  فصـل اول بـا عنـوان »تفکـر نـو
یک تفکر نو و تازه بود« و این شـامل یک هستی شـناختی مبتنی بر توحید و شـناخت عالم بود؛ چیزی 
کـرد. در ایـن شـرایط، قـرآن »سرچشـمه علـم« شـد و  کـه زمینـه تفکـر علمـی را در میـان مسـلمانان فراهـم 
مسلمانان را به سمت توسعه علم، حتی با ترجمه کتاب های یونانی تشویق کرد. )ص 5( اینجا عبارتی 
از احمد آرام و جمله ای از زرین کوب می آورد تا نشـان دهد روحیه تسـاهل به مسـلمانان فرصت توسـعه 
دانش را داد. سخن منتسب به گلادستون را هم بدون ارجاع می آورد که قرآن را در دست گرفت و گفت 
ی که »اذناب« آنان در کشـورهای  ی از پیش نخواهیم برد؛ کار تا وقتی این دسـت مسـلمانان اسـت، کار
گیرشـدن دانـش در جهـان  اسـلامی دنبـال کردنـد. )ص 8-9( نویسـنده حدیـث طلـب العلـم را عامـل فرا
اسلام می داند و چندین روایت در فضیلت علم در اسلام نقل می کند. اینجا بر یادگیری زبان عربی به 
گیری آن است. )ص 13( متأسفانه مطالب  کید می کند و توصیه اش به جوانان فرا عنوان زبان دین هم تأ
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بـدون ارجـاع هـم دارد. نقلـی بلنـد از »یکـی از متفکران بزرگ مذهبی« درباره ویژگی های تمدن اسـلامی و 
« بود، آورده، اما منبعی نداده است. )ص 17-19( از دانش و تعهد یاد کرده  اینکه ویژگی اش »عدم تمرکز
و عموماً برای مطالب، جز نثر ادبی شناخته شده از مؤلف و کلمات و ترکیبات حماسی، روایاتی را هم 
یچه  کید شـده و از همین در نقـل کـرده اسـت. در اسـلام جـدای از اعتبـار علـم، بر کتـاب و کتابت هم تأ
گزارشـی از جایـگاه کتـاب و کتابخانـه در دنیـای اسـلام ارائـه می دهـد. )ص 25( از منبـع کتابت حدیث 

و اینکه در فرهنگ شیعه مورد حمایت بوده یاد می کند و اشاره ای هم به کتابخانه ها دارد. )ص 28(

فصـل دوم »از ترکسـتان تـا اسـپانیا« )ص 33( بـا عناوینـی چـون فرهنـگ اسـلام در ایـران، فرهنـگ در میـان 
توده ها، واقع گویی نه مبالغه، دانشمندان جهان عرب اشاره ای است عمومی به گسترده تمدن اسلامی، با 
نقل هایی از زرین کوب، گوستاولوبون و ایران در زمان ساسانیان آرتورکریستن سن. )ص 37-38( چندین 
صفحـه اختصـاص داده شـده بـه داسـتان کفشـگر و نوشـیروان بـه روایت فردوسـی کـه اجـازه درس خواندن 
نیافـت. )ص 39-43( انتقادهـای وی از نظـام سیاسـی ساسـانی و ارائـه تصویـری از »جامعـه اسـلامی« که 
، همه اینها سـبب شـد تـا زمینه  چگونـه همـه بـا یکدیگـر مسـاوی بودنـد و اسـتناد بـه عهدنامـه مالـک اشـتر
مسـاعدی بـرای رشـد فرهنـگ اسـلامی فراهـم شـود. تعبیـر »اسـلام راسـتین« از کلیدهـای اصلـی نویسـنده 

است. )ص 45( نویسنده برای اثبات اینکه اسلام مشوق علم بوده باز هم به روایات استناد می کند: 

بونیها برداشت. روی از هر چه ناستودنی است  گاهی و سرافرازی همه ز رد و آ اسلام آزادی آو
برگاشت. )ص 48( 

آشکار است که ادبیات به کمک محتوای کتاب آمده است. فهرست بلندی از عالمان ایرانی مسلمان 
گر از آمدن اسـلام سـتایش  را آورده که از دل خانواده های روسـتایی برآمده اند. ضمن یادآور می شـود که ا
از  او   )50 )ص  نیسـت.  عباسـی  و  امـوی  خلفـای  نژادپرسـتانه  رفتارهـای  از  دفـاع  معنـای  بـه  می شـود، 
مبالغه گویی مثلًا درباره سهم ایرانیان در توسعه علوم و فرهنگ اسلامی هم انتقاد و توصیه به واقع گویی 
کیـد دارد کـه اسـلام مـا را از دسـت »عقایـد در هـم و بـر هـم« نجـات داد و البتـه »ایـن  می کنـد. در ادامـه تأ
خلفای اموی و عباسی« بودند که »همه قلمرو اسلام را سیاه کردند«. )ص 53( اینها را نباید پای اسلام 
نوشـت. اینجا یک معادله چندجانبه مورد توجه اسـت. اسـلام همه چیزهای خوب را به ما داده اسـت، 
گـر هـم بـد شـده، گـردن خلفای اموی و عباسـی اسـت. پـس باید  یـم مبالغـه کنیـم. ا امـا نبایـد در آنچـه دار
همـه چیزهـای خـوب را کـه از اسـلام گرفته ایـم مـورد گفتگـو قـرار دهیـم. او ضمـن انتقـاد از »مبالغه هـای 
یـم بگوییـم بـس اسـت«. )ص 54( از طعنـه بـه عـرب هـم نگـران اسـت و  کـردن« می  گویـد: »آنچـه دار بیجا
می کوشد تا نشان دهد شهدای کربلا هم »جز اندکی، همه عرب بودند«. »بدین گونه نقش خود عرب را 
در قبـول و حفـظ و حراسـت و پیشـبرد اسـلام مهـم می یابیـم«. )ص 56( اینجـا هم تحـت تأثیر گفته های 
زرین کـوب در کارنامـه اسـلام اسـت. در ادامـه فهرسـت بلنـدی از دانشـمندان عـرب ارائـه می کنـد. )ص 
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59-70( اشـاره ای هـم بـه رشـد فرهنـگ عرب هـا در دوره جدیـد دارد و ایـن بحـث را بـا آن پایـان می دهـد. 
)71-70(

فصـل سـوم بـا عنـوان »اصالت فرهنگ« درباره انشـعاب علـوم، رده بندی علـوم، اصطلاح نامه های علوم، 
ی هـم بـر نهضت ترجمـه کرده با این  دایرة المعارف نویسـی و فهرست نویسـی اسـت. )ص 74-88( گـذر
کید بـر آن نقل قولی بدون  کیـد کـه مسـلمانان »بـا نظـری مشـرفانه به ترجمه علوم دسـت زدند« و برای تأ تأ
ذکر منبع در آغاز آورده اسـت. سـپس فهرسـتی از برخی از کتاب های معروف در حوزه های مختلف به 
عنـوان شـاهد بـر عمـق علمـی ارائـه کـرده اسـت. عناویـن دیگـر هم خیلـی خلاصه و بـا چند جملـه یا نام 

کتاب دنبال شده است.

فصـل چهـارم بـا عنـوان »اخـذ دانـش مسـلمین« )ص 90-101( اشـاره دارد بـه اخـذ دانش مسـلمین توسـط 
مسـیحیان؛ آن هـم بـه ایـن صـورت کـه »رنـگ مسـیحی« به آن بزنند. مسـیحیان در دسـتگاه خلافت نفوذ 
پا ممالک اسـلامی  می کردند و با عنوان طبیب و منجم تأثیرگذار می گذاشـتند. در کل »دانش طلبان ارو
را منبع علم و حکمت شناختند، به آنجا مسافرت کردند« و از آن بهره بردند. فهرستی هم از موضوعات 
علـوم مختلـف را آورده کـه آنهـا در ایـن حوزه هـا از مسـلمانان بهره بردند. در ادامـه نقل قول هایی از کتاب 
علـم در اسـلام آورده؛ چنان کـه از ایـن کتـاب پیـش از ایـن هم مطالبی نقل کرده اسـت. از قرون وسـطی یا 

عصـر ظلمـت نیـز یـاد کـرده )ص 97( و بـاز از همـان 
یـخ گزارش هایـی دربـاره بهره گیری از  کتـاب علـم در تار
علـوم مسـلمین آورده اسـت. )ص 98-99( ارجاعاتـی 
هم به کتاب علم و تمدن در اسلام حسین نصر دارد. 

این فصل از بخش های بسیار سست کتاب است.

فصل پنجم با عنوان »اعترافات« به نقل قول های بلند و کوتاه در عظمت تمدن اسلامی اختصاص یافته 
اسـت. در بخـش اوّل از نویسـندگان فرنگـی و در بخـش دوم از بعضـی از نویسـندگان ایرانـی مطالبی نقل 
ی، آن فرمانتل،  ، راسـل، جورج سـارتون، ویل دورانت، حنا الفاخور کرده اسـت. در بخش اوّل اسـامی ولتر
گفتارهایـی از فروغـی،  فرانسـوا ژوزف پیـکاوه، هرمـان رانـدال و جـان برنـال آمـده اسـت. در بخـش دوم 
احمـد آرام، عبـاس محمـود العقـاد، عبدالحسـین زرین کـوب، شـفیعی کدکنی و سامی النشـار مصـری 
ی روم، مسـیحیان همه  آمده اسـت. )ص 105-145( »در دوران توحش و نادانی، پس از سـقوط امپراطور
تی  یاضیـات و غیره، از مسـلمانان آموختند«. این نخسـتین جملا چیـز را ماننـد هیئـت، شـیمی، طـب، ر
اسـت کـه نویسـنده از کتـاب اسـلام از نظـر ولتـر نقـل می کنـد. در ادامـه گفتارهایـی از کسـانی کـه نامشـان 
گاه توضیحاتـی از نویسـنده درج شـده اسـت. برخـی از ایـن گفتارهـا در  ذکـر شـد، آمـده و در بیـن آنهـا، 
ستایش اسلام و جنبه توحیدی آن است. وقتی راسل می گوید: مسلمانان »در مسائل نظری و تجریدی 
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ی نداشتند«، نویسنده آن را نقد می کند. )ص 108( حکیمی تأسف می خورد که این افراد با نهج  ابتکار
، امام جعفر صـادق ،امام علی بن  البلاغـه، صحیفـه سـجادیه و تعالیـم عمیـق و انسـانی امام محمدباقـر
موسـی الرضا و دیگـر امامـان آشـنا نیسـتند. نقل هـای بلنـدی از جـورج سـارتون و ویل دورانـت را نیز آورده 
یخـش را بـه شـرح عظمـت اسـلام و دوران اسـلامی اختصـاص داده اسـت یـاد  و از اینکـه او جلـدی از تار
یخ فلسفه در جهان اسلامی آورده است که همان  کرده است. )ص 115( بخشی طولانی هم از کتاب تار
وقت به تازگی به فارسـی ترجمه و با تعلیقات خود آقای حکیمی چاپ شـده بود. )1355( )ص 120( در 
ی هم دارد. از غربی هایی گلایه  پایان بخشی که به نقل گفتارهای فرنگی ها اختصاص داده، چند یادآور
گر سـخنی هم گفته اند، بـا تحقیر از دوران  می کنـد کـه در ایـن زمینـه، آنچـه را بایـد بگوینـد، نمی گویند و ا
ی از سـیر حکمت در  اسـلامی یاد  کرده اند، )ص 125( اما از نویسـندگان ایرانی، در نخسـتین گام، گفتار
ی از مقدمه احمد آرام بر کارنامه اسـلام، آنـگاه از عقاد و از  پـا از فروغـی نقـل کـرده اسـت. سـپس گفتـار ارو
ی از  کتـاب اثـر العـرب فـی الحضـارة الاروبیـه، مطلبـی از مقدمه زرین کـوب بر کتاب کارنامه اسـلام، گفتار

شفیعی از مقاله ای با عنوان »نهضت علمی اسلامی« و مطلبی هم از سامی النشار آورده است.

فصل ششم با عنوان »ابتکارها عناوین« نسبتاً طولانی دارد، )ص 144-175( اما وقتی همین عناوین را 
می نگریم، شاهد نوعی اختصار هستیم. مؤلف در پنجاه رشته دانش بر آن است تا ابتکارات مسلمین 
یاضیـات،  را بیـان کنـد.؛ از رده بنـدی علـوم تـا مسـاحی، هندسـه فضایـی و تحلیلـی، مثلثـات و جبـر و ر
یخ، اقتصاد سیاسی، نظام فلسفی وجودی،  ی اسلامی، جغرافیا، هیئت، فلسفه تار نورشناسی و تکنولوژ
ی دیگر تا نقاشـی و علوم غریبه و اخلاق علمی و پزشـکی. از اینکه  یخ طبیعی و بسـیار روانشناسـی، تار
چطور در 30 صفحه بناست ابتکارات مسلمانان در این علوم روشن شود، می توان حدس است که چه 
اندازه مختصر و با استفاده از منابع در دسترس و انتخابات عباراتی این فصل به انجام رسیده است. 
اغلب گزینش خوبی از منابع دیگر برای تأیید آنچه نویسـنده در ذهن داشـته صورت گرفته اسـت. این 
در حالی اسـت که برخی از عناوین تنها در چند سـطر بیان شـده اسـت. در واقع سـنت »تأییدیه« گرفتن 
از منابـع فرنگـی و جـز آن از سـنت های نگارشـی شناخته شـده در طـول چندیـن دهـه توسـط مسـلمانان 
گـر یـک فرنگـی سـخنی را کـه مـا می خواهیـم گفتـه باشـد، می شـود از آن به عنـوان دلیلی بر  اسـت. اینکـه ا
درستی تحلیل ها و گفتارهای ما در میان مخاطبان ما از مسلمانان باشد که چشم به همین نقل قول ها 
دارند. منابع عمدتاً فارسی و احیاناً عربی است. این بخش بیشتر فیش هایی است که به گفته ایشان، 

ضمن آن نقل قول هایی درباره ابتکار مسلمانان در یک دانش فراهم و کنار هم آورده شده است.

تخصـص  بـه  کـه  اسـت  بخش هایـی  از   )236-178 )ص  اسـلام«  در  »ادبیـات  عنـوان  بـا  هفتـم  فصـل 
ینـی چـون ادبیـات  نویسـنده نزدیـک اسـت. بـه همیـن دلیـل جزئی تـر بـه آن پرداختـه شـده اسـت. عناو
اسـلام، رشـته های ادبی شـامل ادبیات قرآنی، حدیثی، نهج البلاغه، علوم، منظومه های علمی، ادبیات 
تألیـف و نیـز قـرآن و ادبیـات ایـران، اخـلاق در شـاهنامه، ترجمـه آثـار ادبـی اسـلامی، کمدی الهی و منشـأ 
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اسـلامی آن، قصه نویسـی اسـلامی در این قسـمت آمده اسـت. ذیل قصه نویسی اسلامی، بخش مفصلی 
به داسـتان حی بن یقظان اختصاص داده شـده اسـت. )ص 219-236( بر شـاهنامه و اهمیت اخلاقی 
کید دارد و مطلبی از دوستش نعمت آزرم که از تخصص او در شاهنامه ستایش کرده آورده است.  آن تأ
ی از داسـتان حـی بـن یقظـان بـا ارائـه ترجمـه آن از فروزانفـر )ص 229-234( بخـش  )ص 196( تفسـیر و
یسـین مکتب تفکیـک و یکی از  قابـل توجهـی از ایـن بخـش را بـه خـود اختصاص داده اسـت. اینکه تئور
شـاخص های مکتب معارفی بخواهد نظام فکری و فلسـفی را از این حکایت درآورد، کمی شـگفت آور 
اسـت، امـا حکیمـی بیـش از همـه چیـز بـه جنبـه ادبـی آن توجـه دارد. منبـع مطالب هم مشـخص و یکی 
دو نوشته عربی درباره تفسیر داستان حی بن یقظان است. این تفسیر در ایجاد یک فکر فلسفی جامع 
ی درباره تمدن - آن طور که مثلًا در نگاه سیدحسین نصر هست - نقشی ندارد. اصولًا حکیمی  برای و

موجودی چندگانه با خاستگاهی دینی - حدیثی است.

ی بسیار کوتاه بر شعر و هنر اسلامی،  فصل هشتم با عنوان »شعر و هنر اسلامی« )ص 240-253( گذر
شـعر در اسـلام، غنـای شـعر اسـلامی، ترجمـه شـعر اسـلامی بـه زبان هـای غربـی، نفـوذ شـعر اسـلامی، هنر 
کـم، پرداختـن بـه ایـن  کـه در ایـن صفحـات  اسـلامی، نقاشـی و موسـیقی علمـی اسـت. روشـن اسـت 
موضوعـات تنهـا می توانـد شـامل نکاتـی باشـد کـه برای نویسـنده مهم بـوده و مطلبی در این بـاره در منابع 
معمـول فارسـی و عربـی دربـاره تمـدن اسـلامی دیـده اسـت. در ذیـل برخـی از عناویـن مثل هنر اسـلامی، 
تنهـا نـام چنـد کتـاب بـرای معرفـی بـه خواننـده آمـده اسـت. )ص 249( ایـن بخـش نیـز از کارنامـه اسـلام 

زرین کوب الهام گرفته و مرتب به آن ارجاع داده است.

ی بر میراث عقلی اسلام در حوزه های فلسفه،  فصل نهم با عنوان »معارف عقلی« )ص 256-283( مرور
یخ فلسفه در جهان اسلام و شعب آن، مانند کلام، عرفان و  عرفان و سیاست است. شرحی است از تار
فلسفه سیاسی. در قسمت اخیر از فلسفه سیاسی تشیع و مسئله عصمت هم سخن گفته شده است. 
کتاب چالش فلسفه و دین دارد؛ همان طور که گرفتار چالش تشیع و تسنن است و همزمان چالش بین 
ی آخریـن عناوین درباره تأثیر معارف عقلی اسـلام بـر دیگر ادیان و  خلافـت و آنچـه بایـد باشـد. بـه هـر رو
نحله هـا و نیـز ترجمـه متـون فقهـی به زبان های غربی و تأثیر فقه اسـلامی اسـت. آقـای حکیمی که اصولًا 
معارفـی تلقـی می شـود، نخسـتین بحثـش »الهیـات قرآنی« اسـت که مطالب آن را بر اسـاس بیـان الفرقان 
ینی از بانیان مکتب معارفی مشـهد بیان می کند. )ص 258( گفتنی اسـت که  مرحوم شـیخ مجتبی قزو
ینی را هم در سـری نوشـته های خود می داند که تا زمانی که شـرح حال خودنوشـت  او تقریرات درس قزو
را نوشـته، هنـوز منتشـر نشـده بـوده اسـت. بعـد از ایـن متـن یک صفحـه ای، سـراغ فلسـفه اسـلامی مـی رود 
و همان جـا از دیـدگاه »مکتـب تفکیـک« یـاد می کنـد کـه ایـن جماعـت، »منکـر فلسـفه و عرفـان اسـلامی 
یانهـای فکـری هسـتند بـا معـارف صـرف قرآنـی«. )ص 259(  نیسـتند، بلکـه منکـر انطبـاق کامـل ایـن جر
سپس از نظام های فلسفی، مانند مشائی، اشراقی و حکمت متعالیه یاد می کند. آنگاه از کلام و عرفان 
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اسـلامی سـخن می گویـد و ذیـل هـر کـدام بـه رئوس عناویـن آنها اشـاره می کند. اغلب مطالـب، عمومی و 
در حد معرفی است. نامی هم از تعدادی از فلاسفه، مانند کندی، فارابی، ابن رشد، ابن سینا و دیگران 
می بـرد و شـرح حـال مختصـری از آنـان را مـی آورد. )ص 276( در اینجـا حتـی سـال تولدشـان را نیـاورده و 
یخ فلسفه  شگفت اینکه ابن رشد )م595( را مقدم بر ابن سینا )م428( آورده است. در این بخش از تار

ی و برخی آثار دیگر استفاده شده است. در جهان اسلامی فاخور

فصـل دهـم بـا عنـوان »فقـه، حقـوق، قانـون« )ص 286-315( گزارشـی از علـم فقـه، اصـول فقـه، مذاهـب 
فقهـی و ابـواب فقـه آورده و شـرحی از کتـاب خـلاف طوسـی و آراء علامـه حلـی در فقـه تطبیقـی دارد. در 
واقـع ایشـان ایـن بحـث را در کتابـی کـه برای دانش مسـلمین نوشـته، به مثابه یک علـم مطرح کرده و یک 
گـزارش مختصـر داده اسـت. اغلـب بیـن آنچـه بایـد باشـد، بـا آنچه بوده نیز خلط می شـود که این مسـئله 
ی اسـلامی اسـت. جنبـه شـیعی هـم در آن آشـکار و  یکـی از چالش هـای رایـج در بحث هـای تمدن نـگار
ذیـل عنـوان نفـی قیـاس در فقـه شـیعه، توضیحاتـی دربـاره تدویـن فقه و نظرات شـیعه آورده اسـت. )ص 
 ، 298-301( با این حال در مقدمه به جامعیت اسلام اشاره کرده و بر این باور است که آیین های دیگر
ماننـد اسـلام دارای چنیـن دسـتگاه منظمـی )شـامل عقایـد و احـکام کامـل( نیسـتند. )ص 286( علـم 
اصول فقه تعریف مختصری شده و موضوعات آن و نیز کتاب هایی درباره آن حوزه معرفی شده است. 
ی یکـی از اشـکالات  )ص 306( منبـع ایـن بخـش ادوار فقـه مرحـوم شـهابی و برخـی آثـار دیگـر اسـت. و
عمده مستشـرقین و شـیفتگان آنها را این می داند که »می پندارند فقه اسـلامی در طول سـده هایی چند 
یـع اسـت. )ص 289( اشـاره اش بـه  ی ایـن فقـط تفـاوت دور تشـریع و تفر تکمیـل شـده اسـت«. بـه گفتـه و
ی در پایان اسلام در ایران دارد و در پایان همان کتاب  پطروشفسکی است که آقای حکیمی نقدی بر و
منتشـر شـده اسـت. اشـاره ای هـم بـه اعتـراف یـک فرنگـی بـه بی توجهـی غربیان به فقـه اسـلامی دارد و در 

نهایت از ترجمه چند متن فقهی به زبان های فرنگی یاد می کند. )ص 314-313(

فصـل یازدهـم بـا عنـوان »حکمـت عملی، اخـلاق« )ص 318-332( به حوزه عقل عملی و اندیشـه های 
مطـرح در آن پرداختـه اسـت. بیشـتر بـا عنـوان »اخـلاق« از اخـلاق در اسـلام، حکمـت دینـی و حکمـت 
فلسـفی و همیـن طـور اخـلاق عرفانـی، اخـلاق علمی و نیز اخلاق و آداب صنفی و جسـمی و در نهایت 

از نفوذ اخلاق اسلامی سخن گفته شده است.

فصـل دوازدهـم بـا عنـوان »نظـام علمـی« آخریـن فصـل کتـاب اسـت )ص 336-365( کـه در آن دربـاره 
کید  سیسـتم آموزشـی در جهـان اسـلام بحـث کـرده اسـت. اسـلام در علم خواهـی هـم بـر خلـوص نیـت تأ
کـرده، هـم بـر احتـرام بـه عالمـان. همچنیـن متذکـر شـده کـه تعلیـم و تربیـت از قرآن آغاز شـد و پـس از آن 
ادامه یافت. نویسنده از آداب دانشجویی و استادی  چنان که در منیة المرید و دیگر آثار آمده یاد کرده 
و بخش هایی از این کتاب را آورده است. در ادامه توضیحی نسبتاً مفصل را از جورج سارتون در این باره 
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کید کرده و از وضعیت  آورده )ص 342 - 344( و درباره آن توضیح داده است. سپس بر زبان عربی تأ
آن در قـرن بیسـتم سـخن گفتـه اسـت. آنـگاه بـه مبـارزه مسـیحیت بـا علـم و آثـار سـوء آن سـخن گفتـه و 
مطلبـی از دکتـر مصطفـی السـباعی دربـاره تأثیـر علـوم اسـلامی در غـرب آورده اسـت. )ص 349-348( 
یکی در غرب و اینکه  باز هم اشاره ای به تقسیمات علوم در دنیای اسلام می کند و در ادامه از عصر تار
چطـور دنیـای اسـلام نـور علـم را بـر آن تابانـد، سـخن می گویـد. )ص 352( سـپس بـه نظـام دانشـگاهی و 
نظامیه ها پرداخته است. )ص 355( اینها مستند مطالبی از زرین کوب و کتاب کارنامه اسلام اوست. 
پاییان را  توضیحـی هـم دربـاره کتاب هـای درسـی می دهـد و در نهایت می گوید: »و این گونه مسـلمین ارو
پـا بحث می کند  تربیـت کردنـد«. )ص 360( در ایـن قسـمت بـرای چندیـن دربـاره تأثیـر مسـلمانان در ارو

و گواهانی در این باره می آورد. منبع آن کتاب عظمت مسلمین اسپانیاست. )چاپ اصفهان، 1326(

در پایان این بخش از ستمی که مسلمانان در حق اسلام روا داشتند، سخن گفته و کلامی از محمدتقی 
شریعتی )مقدمه تفسیر نوین( آورده است: 

ک قرآن با فلسفه های بیگانه و افکار دیگران  ی که اندیشه های اسلامی و حقایق تابنا از روز
درآمیخـت، دوران بدبختـی مسـلمانان آغـاز گردیـد و هـر انـدازه از قـرآن فاصلـه گرفتنـد، بـه 
ی در تفسیر کبیرش مکرر این حقیقت  همان اندازه از عزت و سعادت دور شدند. طنطاو
پـا از یـک نقطـه شـروع شـده و آن  را روشـن سـاخته اسـت کـه انحطـاط مسـلمین و ترقـی ارو
بـون و خـوار شـدیم و  اعـراض از دیـن اسـت. مـا از دینـی کـه سـعادتبخش بـود روگردانیدیـم، ز
آنها از اوهام و خرافاتی که به نام دین پذیرفته بودند دست بازداشتند و جلو رفتند. )365( 

نویسـنده در پایـان اسـامی 150 عنـوان کتـاب و مقالـه را کـه از مآخـذ کتابـش اسـت و در شـناخت دانـش 
مسلمین کمک می کند می آورد.

ایدئولوژی الهی و پیشتازان تمدن
سـیدمحمدباقر نجفی )متولد 25 دی ماه 1325 و درگذشـته 26 تیرماه 1381( متولد خرمشـهر با چندین 
اثر فاخر شناخته می شود: مدینه شناسی در سه جلد، قرآن های ایرانی در مصر، مصحف ایران، بهاییان 
ی را در کتاب  ی هستند. شرح حال مختصر و و چندین کتاب دیگر که هر کدام در نوع خود آثار درخور
جریان ها آورده ام و اینجا تکرار نمی کنم. مرحوم نجفی در مصاحبه ای )میقات حج، پاییز 1379، شماره 
ی  33( شرح حال خود را به اجمال بیان کرده و درباره آثارش به ویژه مدینه شناسی سخن گفته است. و
بـا مرحـوم طالقانـی، مطهـری، محمدتقـی جعفـری، محمدرضـا حکیمـی، سـیدمحمد حسینی بهشـتی، 
یاب خویی، احمد آرام و تعدادی دیگر از نویسندگان آن روزگار  ، زر غلامرضا سعیدی، سیدحسین نصر
کـرد. کتـاب بهاییـان را  آشـنایی و رفت وآمـد داشـت و از آنـان متأثـر بـود. سـال ها دربـاره مدینـه تحقیـق 
نوشـت که از آثار برجسـته او بود. چندین سـال نیز به الازهر و دارالکتب قاهره رفت وآمد داشـت. نجفی 
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درباره بعضی از مسائل روز هم تألیفاتی دارد. در نقد مارکسیسم کتابی 
بـا عنـوان اسـلام و مارکسیسـم را نوشـت و نـگارش کتابـی دربـاره تمـدن 
یه بود. او اصولًا  اسلامی که موضوع این چند صفحه است، از همین زاو
یخی  در مقایسه با همگنان خود، با مصالح تمدن اسلامی که از آثار تار
بود، به ویژه در کار مدینه شناسـی آشـنایی بیشـتری داشت. با این حال 
ی متفاوت  کتابـی دربـاره تمـدن اسـلامی و بیشـتر نظری نوشـت که قـدر
بـا آثـار دیگـران بـود. نجفی پژوهشـگری دینی با گرایش تعهـد به دین بود 
یـه می نگریسـت. بـا ایـن حـال بـه  و بـه مسـائل مـورد علاقـه اش از ایـن زاو
تحقیق نیز وفادار بود و می کوشید آنچه را باور دارد، مستند کند. نمونه 
آن کتاب بهاییان اوسـت که از سـر عشـق به تشـیع نگاشـته، اما سرشـار 

از متون و مستندات فراوان است.

ی الهی و پیشـتازان تمـدن )288 ص، چاپ 1349ش(  کتـاب ایدئولـوژ
زمانـی نوشـته شـده کـه مؤلـف تنهـا 24 سـال داشـته و از ایـن نظـر قابـل توجـه اسـت. همـان وقـت آیـت الله 
ی انتقال فرهنگ غرب  طالقانی و محمدتقی جعفری بر آن مقدمه نوشـتند. او در مقدمه خود به  دشـوار

به ایران به صورت از هم  گسیخته اشاره کرده و گفته است: 

در جوامع شرقی ... قطعات گسیخته ای از فرهنگ غرب را به ایران وارد ساخته و برای ملتی 
ران رسیده آشنایی نداشت، به عنوان شناسایی های نهایی  که مستقیماً با فرهنگ تازه بدو

و مصارف مطلق معرفی کردند. 

او معتقد است که یکی ازمشکلات این است که شرقی ها وقتی منازعات بین دانشمندان غربی و دین 
را می دیدنـد، آن را جـدی می گرفتنـد و بـه »انـکار هـر گونـه اصول الهی و انسـانی« می پرداختند، در حالی 
ی از دانشمندان غربی خود دیندار بودند. او هدف از نگارش کتابش را این گونه بیان می کند:  که بسیار

ایـن کتـاب می توانـد بـه آنـان کـه شـیفته مظاهـر تمـدن غربـی گشـته و آن را وسـیله تردیـد یـا انکار هـر گونه 
کـه نمودهـای تمدنهـا و فرهنگ هـا را  ی باشـد  قضایـای عالیـه مـاوراء طبیعـی معرفـی می کننـد، هشـدار
کـرده و ماننـد اشـخاص سـاده لوح واقعیت هـای جهـان هسـتی را قربانـی خیرگـی و  عمیق تـر رسـیدگی 

محدودیت فکر خود نکنند.

همیـن هـدف اسـت کـه سـبب شـده تـا او کتاب را به این سـمت  پیـش ببرد و میان دیـن و تمدن را جمع 
کند. برای نیل به این مقصود از آنچه دانشمندان غربی درباره معنویت، مادیت و ترکیب و تلفیق آنها با 

یکدیگر گفته اند، به ویژه از مطالبی که از آنان درباره اسلام نقل شده، استفاده کرده است.
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مرحوم نجفی کتاب را در چهار بخش سامان داده است: علمی، فلسفی، روانی و عملی. عنوان کتاب 
ی الهی و پیشتازان تمدن است و در آن ترکیب دین و تمدن را در چهار  چنان که آشکار است، ایدئولوژ
بخش دنبال می کند. چنان که اشـاره شـد، اسـاس کتاب نقل قول هایی از غربی ها و ... اسـت که لابه لای 
آنها توضیحاتی داده اسـت. نگاهی به فهرسـت تفصیلی نشـان می دهد که نباید به دنبال کتابی درباره 
یه علم، فلسـفه، روان و  تمـدن اسـلامی باشـیم، بلکـه نویسـنده بـه بیـان نوعی رابطه میان علـم و دین از زاو
جنبه هـای عملـی پرداختـه و بیشـتر کوشـیده اسـت تـا اعتبـار دیـن را در کنـار تمدن و علـم جدید حفظ 
کنـد. مسـتند او در ایـن متـن، سـخنان دانشـمندان اسـت و چاشـنی آن توضیحـی از خـودش در تشـریح 

یکرد مثبت به مسئله خداست. صورت مسئله با رو

در بخـش علمـی )ص 2-94( موضوعـات مختلفـی را مـورد توجـه قـرار داده اسـت. محـور بحـث رابطـه 
ی علـم و دیـن، هماهنگـی علـم و  علـم و دیـن اسـت. قانونی بـودن جهـان هسـتی، بی جدالـی در قلمـرو
دیـن، هماهنگـی مـاده و معنـا، محـرک علمـی، جنبـه علمـی شناسـایی، تجلـی علـم نهایـی و مذهـب و 
مافـوق علـم بخشـی از عناویـن ایـن بخـش اسـت. تنـوع نقل قول هـا از دانشـمندان نشـان از کاوش فـراوان 
او در متـون ترجمه شـده از غربی هـا دارد. ذیـل قانونی بـودن جهـان هسـتی و اینکـه در هسـتی یـک نظـم 
کـس پلانـگ، نیوتـن، گالیلـه،  ، اپاریـن، دارویـن، آلفـرد رسـل والاس، ما عقلانـی هسـت، نقل هایـی از ولتـر
 ، لوتـز کـس، هرمـان  یـس مترلینـگ، لنیـن، فرانسـیس هالبووا ، مور برونـو ، راسـل، جیوردانـو  فابـر ژان هانـر 
هـگل، شـلینگ، تومـاس هـوب، انشـتین، ادینگتـون، فلاماریـون، پوانـکاره، لایـب نیتـس، دکارت، گوتـه، 
ی از دانشـمندان دیگـر آورده اسـت. ایـن مقـدار نقـل ذیـل بیـان نظم عقلانی جهـان، به نظر  کپلـر و بسـیار
جـذاب می آیـد و به ویـژه بـرای جوانـان دانشـجو مفیـد اسـت. منابـع بیشـتر فارسـی و گاهـی عربـی اسـت. 
ی هسـتند که خود نقل قول هایی از دانشـمندان متدین غربی دارند. اینها  آثار فارسـی یا ترجمه اند یا آثار

همـواره دل افـرادی را کـه بـه دلیـل علـم روز و هیاهـوی 
ضدیـت آن بـا دیـن، ممکـن اسـت بـه دیـن بی اعتمـاد 
کننـد، آرام می کنـد. ایـن حجـم  باشـند و بـه آن شـک 
را  مشـابهی  موضوعـات  کـه  کتاب هایـی  در  نقـل  از 
می شـود.  دیـده  کمتـر  می کردنـد،  دنبـال  دوره  آن  در 
کم بر جهان هسـتی،  عبارات انتخابی درباره عقل حا
کـم بـر جهـان هسـتی،  نوعـاً دربـاره معنویـت، عقـل حا
اثبـات خداونـد، نفـی تصـادف در نظم جهـان و مانند 
گرچه  اینهاسـت. چنان که اشـاره شـد، تنوع مآخذ هم ا

عمدتاً فارسی است، اما شگفت آور است.

یشـه های عمیـق  بـا عنـوان »ر ایـن بخـش   فصـل دوم 

نمونه ای از ارجاعات 
یسنده نو
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گرایش در علوم« است. )ص 30( هدف نویسنده این 
است که نشان دهد علم چه مستقیم، مانند قضایای 
یاضـی نتیجـه بگیـرد و چـه غیرمسـتقیم و از طریـق  ر
یـک  باشـد.  خداونـد  منکـر  نمی توانـد  اسـتدلال ها، 
دانش در یک پروسه طولانی بر اساس عوامل علمی و 
روانی شکل می گیرد. حتی نمی شود گفت علم درباره 
وجـود خـدا بی طـرف اسـت و حتـی ایـن سـؤال مطـرح 
است که آیا علم می تواند خدا را ثابت کند؟ در اینجا 
بـاز  نقل قول هایـی از دانشـمندان ارائـه می کنـد و آن از 
کـه  کارل آغـاز می شـود: »انسـان همچنـان  آلکسـیس 
کسـیژن نیازمنـد اسـت، بـه خـدا نیـز محتـاج  بـه آب و ا
اسـت«. بـا همیـن سـبک از دانشـمندان دیگـر نیز نقل 

می کند که چطور خداوند را با استناد به نظم جهان اثبات می کنند. اسپنسر گفته است: 
حقیقـت ایـن اسـت کـه فـوق انسـان یـک نیروی ازلـی و ابدی وجـود دارد که همگی اشـیا از او 

پدید آمده اند. )ص 36( 

بحث درباره اثبات خدا از طریق اظهارنظرهای دانشـمندان غربی موضوعی اسـت که در گفتمان انکار 
- اثبـات خـدا توسـط علـم پدیـد آمـد و در این بـاره کتاب هـای فراوانـی نوشـته شـد. ایـن بخـش بـه همیـن 
ی علم و دین )ص 47( می کوشد تا  گفتمان اختصاص دارد. )تا ص 45( در بحث بی جدالی در قلمرو
نشان دهد که در اصل هیچ جدالی بین دین و علم یا بین معرفت علمی و دینی نیست. در این باره دو 

صفحه توضیح کلی و ادبی و در ادامه نقل قول ها آمده است. ایورث گفته است: 
جنـگ بیـن علـم و مذهـب کـه تـا چنـد سـال پیـش، آن انـدازه بـه نظـر می آمـد، اکنـون آتش آن 

فرونشسته. )ص 49( 

کس پلانگ هم گفته است:  ما
هرگـز تضـاد واقعـی میـان علـم و دیـن پیـدا نخواهـد شـد؛ چـه یکـی از آن دو مکمـل دیگـری 

است. )ص 50( 

این نقل ها تا صفحه 53 ادامه دارد.

فصل بعد »هماهنگی علم و دین« اسـت و در آن نیز به همین سـبک نقل ها دنبال می شـود. )ص 54-
63( انیشتین گفته است: 

علم بدون مذهب لنگ است و مذهب بدون علم کور است. 
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ی علـم و دیـن دارد. )ص 60-61( مطلـب بلنـدی هـم از  نقلـی بلنـد هـم از جـورج سـارتون دربـاره همـکار
، از مقاله »علم و عرفان« آورده است. )ص 63-62( ادینگتون از کتاب فلسفه علمی او

عنوان فصل بعدی این بخش »متغیر و ثابت جهان، حافظ قوانین جهان« است. )ص 64-70( همان 
طور که از این عنوان برمی آید، مقصود نویسنده این است که بگوید: »تمام اجزاء و روابطی که در جهان 
حکم فرماسـت، محکـوم قطعـی قانـون اسـت« و بـه ایـن ترتیـب راه را بـرای الهیـات بـاز کنـد. حافـظ ایـن 
قوانیـن کیسـت؟ آیـا جـز خداونـد کسـی می تواند چنین باشـد؟ در اینجا نویسـنده با طرح پرسـش هایی از 

این دست و پس از چهار صفحه توضیح، به بیان نقل قول ها می رود:

یم، یعنی طلب  ی مرگ نهفته دار ید در اواخر عمرش به این نتیجه رسیده بود که ما در وجود خود آرزو فرو
ید غریزه نیروانا.  آرام و قرار یا به قول فرو

مورر هم گفته است: 
من به عنوان یک شیمی دان معتقدم که خدا دائماً مراقب دنیاست و در نتیجه این مراقبت 

است که قوانین طبیعی دائمی و ثابتند. )ص 69( 

نقلی هم از ابن مسکویه دارد.

عنـوان بعـدی »هماهنگـی مـاده و معنـی« اسـت. )ص 71-76( بـا توضیحـی چندسـطری و بـا شـعری از 
مولانا شروع شده و بعد هم اوّلین سخن از پاستور است: 

 . آزمایشگاه یک جهان است و خانه و زندگی و دین، جهانی کاملاً به صورتی دیگر

کارل هم گفته است: 
یم. شرط خرد است که برای دنیای معنی نیز همانند موجودیت دنیای ماده را قائل شو

« )ص 77-82( است و چنان که آشکار است، رخ خداوند را همه   عنوان بعدی »جلوه ای در همه چیز
جا می توان دید. )ص 77-82( انیشتین گفته است: 

تـر از همـه عقلهـا در پهنـه لایـدرک  کـه برتـر و بالا اعتقـاد بـه وجـود روح متعقّـل و نیرومنـدی 
کائنات منعکس است، مذهب مرا تشکیل می دهد. )ص 80(

عنوان بعدی »محرک علمی« است که مذهب را عامل مؤثری در توسعه علم می داند. پس از آن »جنبه 
علمی شناسایی « است، )ص 85( در اثبات اینکه حس آدمی هم نقش مهمی در خداشناسی دارد و 
این مسـئله صرفاً فلسـفی نیسـت. در واقع در تمام این بخش، او به دنبال آن اسـت که در ابعاد علمی، 
ی اسـت که نگرش هـای علمی به دین  رابطـه دیـن و الهیـات را بـا علـم تجربـی روشـن کنـد. این در روزگار
وجود دارد، چنان که مخالفت با دین هم به نام علم است. با دو عنوان کوتاه تجلی علم نهایی و مذهب 
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مافوق علم می کوشد افق مذهب و دین را بالاتر از علم بداند. انیشتین گفته است: 
بـه نظـر مـن ایـن مهم تریـن وظیفـه هنر و علم اسـت که ایـن حس مذهبی را برانگیـزد و آن را در 

وجود آنها که صلاحیت دارند، زنده نگاه دارد. )ص 92( 

آخرین جمله بخش علمی را سانیانا گفته است: 

دین پیشاپیش علم حرکت می کند و مانع آن نمی شود. )ص 93( 

بخش دوم کتاب به جنبه فلسـفی پرداخته اسـت و نویسـنده در آن به ابداع خود و بر اسـاس مطالعاتی 
که در گفتارهای دینی - فلسفی غرب داشته، چندین عنوان را نوشته و ذیل آن سخنان غربی ها را آورده 
، بی دلیلی در بی گرایشی، انکار ملازم با اعتقاد،  است: پدیده مکان و زمان، علیت، شک است نه انکار
آفریننده یا آفرینندگی ماده، نیاز شناسایی یقینی، شناسایی طبیعی آفرینندگی را منکر نیست، ارتباط 
طبیعـت بـا لایتناهـی و عقـل و دیـن. )ص 95-136( سـبک بحـث به همان شـیوه ای اسـت که بیان شـد 
و بیشـترین محتـوا نقل قول هاسـت. متـن نـه بـه سـبک فلسـفه های سـنتی اسـت و نـه از قاعـده و قانونـی 
تـازه تبعیـت می کنـد. در عیـن حال برگرفته از اظهارنظرهای دانشـمندانی اسـت که به نوعی خداشـناس 
هستند و می کوشند تا با برداشت های فلسفی وجود خداوند را اثبات پذیر و معقول نشان دهند. در این 

بخش بندها کوتاه تر و نقل قول ها محدودتر است.

 جنبـه روانـی بخـش دیگـری از کتاب اسـت که نویسـنده در بحث شـناخت خدا و انسـان یـا رابطه دین و 
علـم مدنظـر قـرار داده و بـا عناویـن متعـددی کوشـیده اسـت تـا به همان سـبک بـا اسـتفاده از گفتارهای 
ی الهی با ملاحظه تمدن جدید بحث کند. برخی از عناوین  دانشمندان در تأیید نگاه دینی و ایدئولوژ
یشـه های عمیـق مذهـب، گرایـش متناهـی بـه لایتناهـی، دین خواهـی، دلیـل شـهودی  فرعـی اینهاسـت: ر
یان های  ، ز درونی، استقلال احساس مذهبی، شعور طبیعی، ایمان طبیعی تر از شک، بی اساسی انکار

بی گرایشی، نیایش، جاودانگی شخصیت، بداهت وجود خدا، احساس ابدیت. )ص 207-138( 

ید می گوید:  فرو
مذهب نیروی عظیمی است که قوی ترین احساسات بشر را در اختیار دارد. 

شوپنهاور هم گفته است: 
یکی.  انسان حیوانیست متافیز

الکسیس کارل هم گفته است: 
دنیای عشاق و هنرمندان و عرفا همانند دنیای مهندسین و فلاسفه حقیقی است. 

وایتهد نوشته است: 
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زندگی انسان بر اساس فنون صنعت و علم و هنر و مذهب استوار است. این چهار متقابلاً 
با یکدیگر مربوطند و از قوه تفکر کلی انسان منشعب می شوند. )ص 147( 

یونگ هم نوشته است: 
مردان و زنان کنونی همان اندازه فطرتاً مذهبی هستند که در گذشته بودند. 

اینهـا و صدهـا جملـه شـبیه دیگـر مطالبـی اسـت کـه نویسـنده ذیـل عناویـن پیش گفتـه و جـز آن آورده 
است.

آخریـن بخـش کتـاب جنبـه عملـی اسـت کـه بـه موضـوع بحث مـا نزدیـک و آن جنبه هـای دیـن، زندگی، 
: هدف  تمدن، حکومت و مانند اینهاست. )ص 210-274( برخی از عناوین این بخش عبارت است از
زندگـی، قوانیـن و معنویـت بشـری، دیـن و زندگـی، زندگـی دینی عملی اسـت، دین و آرامـش روحی، دین 
ی هـا، دیـن و خودخواهـی، لـزوم هنـر بـا دیـن، دیـن و حکومت، دین و تمـدن، آینده دین.  گوار و تحمـل نا
در بخـش هـدف زندگـی، نخسـتین کلمـات از فیلسـوفان مسـلمان، ماننـد: فارابـی، ابن سـینا، محمد بن 
، انیشـتین، الکسـیس کارل و دیگران از جمله محمدتقی  ی اسـت و کلماتی از دکارت، هوگو زکریای راز

جعفری )ص 218-219( بر آن افزوده می شود. امری نف گفته است: 
ل و عزت خداوند است.  هدف زندگی بشری درک حقیقت و جلا

ارنست رنان هم گوید: 
جامعه بشری وقتی همه در هم در نظر گرفته شود، مجموعه ای است از مردمان خودپرست 
بـودن خودپرسـتی خود بـر حیوانات برتـری دارند. معهـذا در میان  نه تر کـه فقـط بـه علـت عاقلا
یفتری برای  این پستی گاهی ستونهایی به سوی آسمان بلند می شود که شاهد سرنوشت شر
یت است. مسیح عالی ترین و بلندپایه ترین ستونها است که نشان می دهد بشر از کجا  بشر

آمده و به کجا خواهد رفت. )ص 222( 

در یک پاورقی یادی هم از محمدرضا حکیمی  می کند و مطلبی از کتاب سرود جهش ها می آورد. )ص 
222( در عنوان دیگری آمده است: 

قوانین و معنوی بشری لازم، اما کافی است. 

هـدف نشـان دادن ایـن اسـت کـه هومانیسـم بـرای بشـر کافـی نیسـت و در نهایـت بایـد دیـن الهـی در کار 
باشد. منتسکیو گفته است: 

در بنای اجتماعات بشری، مذهب بزرگ ترین قوانین است. 

بـاز هـم در ایـن بخـش گفتارهایـی از ناصرخسـرو و محمدتقـی جعفـری )ص 229-230( و متنـی هـم از 
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سـارتر مـی آورد. از افـراد ملحـد نیـز مطالبـی نقل می شـود؛ مطالبی که به نوعی هدف نویسـنده را موقتاً هم 
که شده، تأمین کند.

در بخش بعدی بحث درباره تأثیر دین در زندگی است. سانتایانا می گوید: »دین از طریق توزین زندگی 
بـا مـواد جدیـد، نظمـی جدیـد بـه زندگـی می بخشـد«. )ص 236( نویسـنده در توضیـح اوّلیـه می کوشـد از 
نظریه تأثیر دین در زندگی دفاع کند و وجود خود طبیعی و حتی خود انسانی را برای داشتن یک زندگی 
، سیسـرون، ادینگتـون و  ، منتسـکیو کافـی بدانـد. در این بـاره نقل قول هـای فراوانـی از روسـو بـا آرامـش نا
دیگران می آورد. در فصل بعدی با عنوان »زندگی دینی، عملی است« درباره امکان تحقق زندگی دینی 

بحث می کند. اینها بحث های مستقیم او درباره تمدن دینی است: 
یخ  شـاید با اطمینان بتوان گفت که زندگی واقعی همان زندگی دینی اسـت که اسـلام به تار
یت اثبـات نمـود. اسـلام قاطعانـه نشـان داد می تواند جامعـه ای که در بیابان های سـوزان  بشـر
ک بسـر می برند، آن چنان با عدالت اجتماعی آشـنا سـاخت که هیچ  و میـان تپه هـای هولنـا

مکتب اجتماعی حتی قدرت تصور آن را نتوانست مطرح بسازد. )ص 243(

»نقش دین در آرامش روحی« عنوان بعدی است. از کارل چنین نقل کرده است: 
یت در برابر راز مرگ، خیلی بیشتر از جواب علم ارضاء کننده  پاسخ مذهب به اضطراب بشر

است. 

ی ها« موضوع دیگری اسـت که نقل قول هایی در تأیید آن آورده اسـت. )ص 249(  گوار »دین و تحمل نا
سـپس مختصری درباره رابطه دین و هنر نوشـته )ص 255( و در ادامه باز هم به اختصار به بحث دین 
و حکومـت و بعـد دیـن و تمـدن پرداختـه )ص 260-268( و در انتهـا مبحثـی هـم از مقدمـه ابن خلدون 

انتخاب کرده و آورده است.

آخرین عنوان »آینده دین« اسـت که به نظر نویسـنده، »همزمان با ورشکسـتگی صریح مکتب هایی که 
انسـان را بـه خـود جهـان طبیعـت و انسـان مشـغول مـی دارد« و نیـز بـا توجـه بـه »تنفـر روزافـزون بشـریت از 
ی نیرومندان برای زندگانی های دسـته جمعی جوامع«  جنگ و خونریزی و احسـاس لزوم تعدیل در نیرو
می تـوان »بـه طـور اطمینـان گفـت کـه مذهـب در آینده بشـریت مهم ترین نقـش زندگی را بـه عهده خواهد 

گرفت«. )ص 270( سپس چند گفتار از دانشمندان در این باره آورده است.

کتـاب در صفحـه 274 تمـام شـده و پـس آن فهرسـت کتاب هـا، منابـع و اعـلام آمـده اسـت. کتاب هـای 
متنوعـی از دانشـمندان غربـی در ایـن کتـاب اسـتفاده شـده کـه با توجه به سـن نویسـنده در زمـان تألیف 
کتـاب )بیست وچهارسـالگی( و در مقایسـه بـا آثـار مشـابه قابـل توجـه اسـت. نویسـنده از برخـی از آثـار 
خـاص هـم در این بـاره اسـتفاده کـرده کـه بـرای نمونـه می تـوان از کتـاب سـیمای جهل در غـرب از محمد 
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ی  ، اندک اسـت، اما به هر رو قطـب )ترجمـه خلیلیـان( یـاد کـرد ... . )ص 28( ایـن مـوارد بر خلاف انتظار
فرهنگ اخوانی موجود در ایران کمابیش مورد استفاده بوده است.

خاتمه و کوتاه درباره آقای مطهری و تمدن اسلامی
در اینجـا بی مناسـبت نیسـت به اختصـار اشـاره ای هـم بـه مرحـوم مطهری داشـته باشـیم. مطهـری به طور 
ی از آثار خود به این مسـئله توجه کرده اسـت.  مسـتقیم کتابی درباره تمدن اسـلامی ندارد، اما در بسـیار
یکرد ایشان به صورت جدی به این مسئله در خدمات متقابل اسلام و ایران است. تقابل دو دیدگاه  رو
درباره »تمدن اسلامی« و »تمدن ایرانی« به ویژه وقتی با افراط مطرح می شده، این تصور را پدید می آورده 
کید می کنند. اینها متدینین هستند. در مقابل عده ای فارغ از دین  است که عده ای بر تمدن اسلامی تأ
اسلام بر تمدن ایرانی تکیه دارند. این گروه هنگام بحث علمی درباره تمدن ایرانی بیشتر به جنبه ایران 
قبـل از اسـلام توجـه دارنـد و بـه دوره اسـلامی کمتـر بهـا می دهند یا اساسـاً از آن غفلـت می کنند. مطهری 

کوشیده است تا با نظریه »خدمات متقابل« راه حلی برای این مشکل بیابد.

ی ایران و مصر کوشید تا به اتهامی درباره تمدن  از سوی دیگر مطهری با نگارش کتابی مانند کتاب سوز
اسـلامی پاسـخ دهـد. ایـن اتهـام، سـوزندان کتاب هـا در ایـران و مصر توسـط اعـراب و در جریان حملات 

آنان بود که به نام ادبیات فتوح در منابع اسلامی شهرت یافت. او در این باره می گوید:

ى  ى ایـران و مصر. مـن در موضوع کتاب سـوز جـزوه کوچکـی اخیـراً نوشـتم بـه نـام  کتاب سـوز
ایران و مصر سال هاست که مطالعه کرده ام. در سال هایی که در حسینیه ارشاد سخنرانی 
می کـردم، در میـان همـه سـخنرانی هایی کـه چه من، چه غیر من در حسـینیه ارشـاد کردیم، 
هیـچ وقـت اتفـاق نیفتـاد که ما اعلان به روزنامه هـا بدهیم و روزنامه ها حاضر به چاپ کردن 
کـه مـن دربـاره  آن نشـوند و بـا اینکـه سـخنرانی بـود جلـو اعـلان را بگیرنـد؛ جـز دوهفتـه ای 
ى مصر و  ى مصر و ایران می خواستم سخنرانی کنم و بگویم داستان کتاب سوز کتاب سوز
ى ایران مجعول اسـت. دیدم نه اطلاعات چاپ کرده، نه کیهان. هفته  داسـتان کتاب سـوز
بعدش هم نه اطلاعات چاپ کرد، نه کیهان. رفتیم سراغشـان، گفتند از بالا دسـتور دادند 
ى را در  ایـن اعـلان را نبایـد چـاپ کنیـد. در آن زمـان مـن صـلاح ندیـدم مطالـب کتاب سـوز
گـر ایـن مطالب باشـد،  کتـاب  خدمـات متقابـل اسـلام و ایـران  قـرار دهـم؛ چـون می دانسـتم ا
اجـازه نشـر نمی دهنـد. یادداشـت هایش را کنـار گذاشـتم. یکـی دو مـاه پیـش، هـم در چاپ 

هشتم آن کتاب گنجاندم و هم به طور مستقل آن را چاپ کردم. 

در ادامه گفته است: 
کـه اسـلام نه تنهـا تمدنـی را  کـه در میـان مـا تبلیـغ می کننـد؛ یـک تبلیـغ دروغ  سالهاسـت 
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ى نکرد، تمدنهاى گذشته را هم نابود کرد، تمدن مصر و تمدن ایران را از بین برد.  پایه گذار
یـخ اسـلامی خـودش  اینهـا کارهـاى حسـاب شـده اسـت. می خواهنـد ملـت مسـلمان بـه تار
یخ و در بدو ظهور خود  گر اسـلام در طول تار بدبین شـود. به آن دوسـت و برادر عزیز گفتم ا
یشـه ایـن انحـراف مسـیحیت اسـت - تمدنـی  تـا زمانـی کـه انحـراف پیـدا نشـده بـود - کـه ر
ایجـاد نکـرده بـود، حـرف شـما درسـت بـود، ولـی پنج قـرن بر دنیا سـیادت فرهنگـی و علمی 
پـا در کمـال صراحـت خـودش را مدیون تمدن اسـلامی می داند.  داشـته ایم. تمـدن امـروز ارو
خـوب اسـت کـه کتابهـاى فارسـی در همیـن زمینه چاپ شـده. همان کتاب  تمدن اسـلام و 
عرب  گوستاو لوبون را بخوانید کافی است. کتاب  کارنامه اسلام  اثر یکی از اساتید دانشگاه 
پـا تـا چه حد  ى مـدارک ثابـت می کنـد کـه تمـدن امـروز دنیـا و تمـدن ارو تهـران را بخوانیـد. رو
یخ خودمان بی خبریم. )مجموعه آثار استاد شهید  مدیون تمدن اسلام است! ولی ما از تار

مطهری: »آینده انقلاب اسلامی ایران«، ج 24، ص 222-221(

مرحـوم مطهـری بـا مشـارکت در مدیریـت کتـاب محمـد خاتـم پیامبـران کـه حرکتـی تمدنـی - علمـی در 
، بنیادی تمدنی  آغاز قرن پانزدهم هجری بود، عملًا نشان داد که لازم بود در آن شرایط از اسلام و پیامبر
)ص( می توانسـت نشـان دهـد بانیـان ایـن کار بـه  بـرای دنیـای اسـلام عرضـه کنـد. نـگاه اصلـی بـر پیامبـر
اصـل اسـلام توجـه دارنـد و بنـای آن ندارنـد کـه آن را در دایـره یـک مذهب محدود کننـد. در این کتاب از 
نویسـندگان دانشـگاهی در کنار روحانیون اسـتفاده شـد. اینکه مجلدی از آن به زندگی پیامبر و مجلد 
یکرد داشـت. ایـن اجمال در  دیگـری بـه جنبه هـای تمدنـی اسـلام اختصـاص یافـت، بـاز نشـان از ایـن رو
ی بشود درباره دیدگاه های مطهری در این زمینه کار بهتر و مفصل تری انجام داد. اینجا بماند تا روزگار


